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 مقدمھ 

تربیت، بھ ویژه تربیـت کـودک و  درباره
جوان و نوجوان کتاب ھـاى متنـوعى نوشـتھ 

ــت ــده اس ــات . ش ــمندان زحم ــا و دانش علم
فراوانى متحمل شده اند، تحقیق و تفحص در 
حد تخصص و در حیطھ و حوزه کـارى مربیـان 

تا انسان ھست، . بى شمار انجام گرفتھ است
نظریھ و تئورى مباحث تربیتى نیز پیوسـتھ 

جـزء جداناپـذیر حیـات علمـى . بود خواھد
 .انسان است کھ بھ این امر توجھ کند

ى بشریت بھ تربیت نسل ھاى جدیـد  آینده
وابستھ است، ھر ملتى کوشش دارد کھ قـوام 
و پایدارى جوامع خویش را با پـرورش نسـل 
خود استحکام بخشیده و آینده را بھ آنھـا 
بسپارند بـھ نحـوى کـھ نـھ تنھـا زحمـات 

ود و نادیـده گرفتـھ نشـود، گذشتگان نـاب
بلکھ بھ محصول زحمات آنھا رونق و تکامـل 

 .ببخشند یشترب
حاضر با کمال تأسف با اھمال کـارى  عصر

ھا و بى توجھى ھا بھ تربیـت زیربنـایى و 
قسـمتى از دنیـا . آغازین کودک مواجھ است

تلاش دارد با تربیت مسموم خود نسـل جدیـد 
شـعاع را نابود کند و تربیت آنھـا را از 

وحى دور کرده و بـھ قالـب خُـرد سودپرسـت 
 کـھابزارى از آنھا بسازد . مادى تھى کند

تنھا در رشد و تکامل مادى بھ کار گرفتـھ 
 .شود

کار خیانت بارترین و خوفناک تـرین  این
خدمتى است کھ بھ نسـل معاصـر انجـام مـى 
گیرد و اثبات این مدعا در این چنـد سـطر 

د در جریده ھا ولى اطلاعات موجو. نمى گنجد
و کتاب ھا این را ثابت مى کنـد کـھ وراى 
نیازھاى مـادى، نسـل جدیـد خواسـتھ ھـاى 
 ودیگرى نیز دارد و آن تقویت بنیھ معنوى 

روحى است، و این حقّ مسلم و خواست فطرى و 
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ذاتى آنھاست ولى دنیاى جدید تلاش مى کنـد 
تا آنان را از رسـیدن بـھ ایـن حـق بـاز 

 .دارد
از عمر دنیا سـپرى شـده، مقدار کھ  این

تا آنجا کھ اطلاعات، یعنى تاریخ، مکتوبات 
نشان مى دھد، بشـر بـا اتکـاى بـھ ... و 

اندیشھ و توانایى صرف خود نتوانستھ اسـت 
در ســاختن و پــرورش اولیــھ نســل نــوین و 

 .شکوفایى فرھنگ بشرى و انسانى موفق باشد
گاه انسان ھا موفـق بـوده انـد کـھ  آن

ون آمده و بھ یـارى بشـر دستى از غیب بیر
از کتـاب آسـمانى قـرآن کـھ . شتافتھ است

کھ سالھاست از تحریـف و خیانـت  -بگذریم 
بھ ھمین انجیـل  -سالم و مصون مانده است 

و تورات تحریف شده توجھ کنیم، طرفـداران 
با  -انجیل و تورات  -و معتقدان بھ آنھا 

ھمان وضع تحریف شده آیاتش، با مراجعھ بھ 
آرامش درونى در خـود احسـاس مـى آنھا یک 

کنند، غرب پیشرفتھ نتوانستھ بـا آن ھمـھ 
تبلیغات و جنجال و ھیاھو ایـن احسـاس را 

 .از آنھا کاملاً دور کند
تأسـف خـورد و از اینکـھ پیـروان  باید

اسلام بخواھند ھمان کارھا و فعالیـت ھـاى 
اروپایى ھا را تجربھ کننـد، در آن ینگـھ 

تى در پى مطالعات دنیا دختر رئیس بزرگ مل
و تحقیقات اسلامى مى باشد؛ و در این طـرف 
دنیا فرزندان اسلام مى خواھند بھ گھـواره 

 .ى آلوده تمدن غرب بغلتند
شک باید اذعان داشت، اسلام در تمـام  بى

ابعاد خود در میـان سـایر مکاتـب، کامـل 
ترین و سالم ترین و بافرھنگ ترین و غنـى 

ود و پیـروان ترین مکتب است و براى نسل خ
خود و فرزندان نوین خـویش اندیشـھ کـرده 
است و متضمن است کھ اگر پیروانش از ھمان 

 یىآغاز طفولیت و پـیش از آن بـا راھنمـا
ھاى مکتب پیش بروند، بھترین و سالم ترین 
نسل و انسان ھا را تحویل جامعـھ خواھنـد 
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بزرگترین ھمـت اسـلام در عـین بھـره . داد
ــت و ــب طبیع ــرى از مواھ ــل  گی ــا تکام دنی

 .بخشیدن بھ بعد روحى و معنوى اوست
بھ یادآورى اسـت نوشـتار حاضـر در  لازم

مقولھ تربیت فقط تا ھفت سـالگى کـودک را 
در بر مى گیرد و سعى شده از منابع اصـلى 
یعنى آیات و روایات، کھ از زبان مسـتقیم 

اسـت، مطالـب  ﷕وحى و پیشـوایان معصـوم 
ھ تفسیر و تبیین شخصى بیان شود و کم تر ب

 .پرداختھ شود
کھ پیش روست ابتـدا بـھ صـورت  نوشتارى

ارائھ » مجلھ راه زندگي«سلسلھ مقالاتى در 
و بھ چاپ رسید، سـپس بـھ پیشـنھاد مـدیر 
محترم انتشارات میثم تمار قرار شـد ایـن 
مجموعھ بھ ھمان شیوه بھ صورت کتاب تدوین 
 گردد تا مورد استفاده علاقھ منـدان قـرار

 .گیرد
است از کلیھ دوستانى کھ زمینـھ  شایستھ

چاپ و نشر این کتاب را فـراھم نمودنـد و 
زحماتى را متحمل شده اند، تقدیر و تشـکر 

 .نمایم
 مجتبى موسوى زنجانرودى سید

 ١٣٧٧ شھریور
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 اول فصل
 

₥ƻ� һƤƵҒ ִיǙ 
مْنا بَ� آدَمَ وَ َ�َلنْـاهُمْ ِ� الـَ�� وَ اَ�حْـرِ وَ رَزَقنْـاهُمْ مِـنَ الطَيبـاتِ وَ  وَ  لقََدْ كر�

نْ خَلَقْنا َ�فْصـيلاً  لنْاهُمْ َ� كثٍ� ِ�م� مـا بنـى آدم را  )١(؛ فَص�
گرامى داشتیم و در دشت و دریـا حرکتشـان 
دادیم و از غذاھاى پاک روزیشان دادیـم و 

مخلوقـات خـود بـھ آنھـا برتـرى  ندر میا
 .دادیم

ن� وَ الا�ـْسَ إلا� ِ�عْبـُدُونِ؛ وَ  نیافریدم جـن و  )٢( ما خَلقَْتُ اْ�ِ
 .انس را، مگر اینکھ پرستشم کنند

طور کھ از آیات روشن قرآن کـریم،  ھمان
این کتاب آسمانى معلوم است، ھدف از خلقت 
انسان مشخص مى شود اضافھ بر آیات دیگـرى 

کتاب مقدس اسلام در شرف و فضـیلت و کھ در 
ارزش انسان آمده است کھ جایگاه و وظـایف 
او را در میان سـایر مخلوقـات نشـان مـى 

 - شراسـتاى پرسـت -در ایـن راسـتا . دھد
شریعت مقدس برنامھ ھایى را براى پیـروان 
خود در آیات مختلف و در احـادیثى کـھ از 
پیامبر اسلام و از پیشـوایان معصـوم وارد 

. ه و بـھ مـا رسـیده ارائـھ داده اسـتشد
برنامھ ھایى کھ از حـین انعقـاد نطفـھ ى 
انسان شروع مى شود تا روزى کھ بھ خانھ ى 

در بـر  اابدى و جاویدان منتقل مى شود، ر
 .مى گیرد

سلسلھ از آن برنامھ ھا شـامل دوران  یک
یعنـى . کودکى و نوجوانى انسـان مـى شـود

 .برنامھ ھاى تربیتى و فرھنگي
براى اینکھ پیروانش بھ سوى پرستش  ماسلا

و تکمیل شدن در بعد روحـى و جسـمى حرکـت 
کننــد و بتواننــد از عھــده ى مســئولیت و 
پرستش برآیند، از ھمان آغاز انعقاد نطفھ 
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ى کودک در رحم مادر، توجھ و عنایت داشتھ 
بـى . و دستوراتى را بھ پیروانش داده است

 اتــوجھى بــھ آن دســتورات مســاوى اســت بــ
. نحراف بشر از مسـیر انسـانیت و پرسـتشا

انسان در مکتب مقدس اسلام بیھوده و سرخود 
و یا تصادفى خلق نشـده اسـت، ایـن مکتـب 
براى بشر یک آفریـدگار قائـل اسـت و یـک 

 .مبدأ و سرآغازى و یک معاد و سرانجامي
زمان حرکت از مبدأ و سـرآغاز خلقـت  از

انسان تا پایان و انتقال بھ دنیاى دیگـر 
رس ھاى بسیار خوب و آمـوزش ھـاى بسـیار د

 .عالى در نظر گرفتھ است
تربیت دینـى و مـذھبى و جسـمى  مسئولیت

انسان را در بعد فرھنگى و شکل گیرى حیات 
معنوى اسلام بھ عھده پدر و مـادر گذاشـتھ 

والدین در ھر یک از مراحل شکل گیرى . است
ــت و دوران  ــودکى و طفولی ــھ، دوران ک نطف

 .ایفى را بر عھده دارندبلوغ فرزند وظ
بلوغ یعنى دوران تکلیـف و دوران  دوران

مسئولیت پذیرى، دورانـى کـھ خـود فرزنـد 
. باید پاسخ گوى اعمال و رفتار خویش باشد

پس از آن والدین نسبت بھ او ھیچ مسئولیت 
 )٣(. قانونى و شرعى ندارند

توجھ بھ توضیحات فوق محورھـاى ایـن  با
دوران : مى باشـدنوشتھ شامل سھ بحث اصلى 

ــودکى و  ــد و ک ــھ، دوران تول ــاد نطف انعق
البتـھ بـھ ایـن . دوران نوجوانى تا بلوغ

قسمت آخر اندکى اشاره شده است، ولى اساس 
 .بحث ھمان دوران کودکى است

ریشھ ھاى اساسى تربیت انسـان را  اسلام،
. در این سھ محور اصلى تبیین نمـوده اسـت

بعـد،  سعادت و شقاوت انسان در دوران ھاى
وابستھ بھ این سھ دوره است و سرنوشـت او 
در آینده ریشھ در ایـن سـھ اصـل و محـور 

 .دارد
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ƪǙӨƴҺ ƱƗƅƬ ҺǚƛƍƬǙ 

از پردختن بھ مسائل دوران انعقـاد  پیش
نطفــھ لازم اســت توجــھ خواننــدگان را بــھ 
مسائلى کھ در شکل گیرى فرزند اھمیت دارد 
و اسلام بھ اھمیت آنھا اھتمام خاصى نشـان 

بـراى فرزنـدخواھى . ده است جلب نمـایمدا
رھنمودھاى بسیار قابـل تـوجھى از ناحیـھ 

 دهدین مقدس اسلام بھ پیروان خـود داده شـ
از جملھ آنھا انتخاب شوھر و یـا زن . است

مى باشد کھ انسان با چـھ افـرادى ازدواج 
کند و در نتیجھ فرزنـدان خـوب و صـالح و 

 .سالمى داشتھ باشد
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Ʊ₨ƺӨ Ʊ₨ƺӨ ӨҺ 
راه وصلت یک مرد و زن از طریق  اج،ازدو

حلال با یکدیگر است، یعنى از طریق دیـن و 
از ھمین روست کھ ھر قـوم . از طریق قانون

و ملتى براى خود راھى براى وصـلت دارد و 
ازدواج ھر قومى و قبیلـھ اى طبـق قـانون 
خودشان محترم است و در دین اسلام تنھا از 

یر پـذ نطریق عقد صحیح شـرعى وصـلت امکـا
است، و قانون فقط آن را تأیید مى کنـد و 
ازدواج ھم با کسانى کـھ اسـلام وصـلت بـا 
آنھا را مشروع دانستھ است مفھوم و معنـى 

 .دارد
بر آنھایى کـھ اسـلام ازدواج بـا  اضافھ

 -ازدواج بـا محـارم  -آنھا را منع کرده 
ازدواج با عده اى را ھـم زشـت و ناپسـند 

علت و حکمت آن ھم بـراى ایـن . شمرده است
اســت کــھ اولاد انســان در بُعــد فرھنگــى و 
معنوى دچار مشکلات نشوند، و ھمین طور خود 
ــکلى  ــترک مش ــدگانى مش ــوھر در زن زن و ش

 .باشند اشتھند
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ǛǚҹғƬǙ ƪִי 
زن بھ عنوان ھمسر و شریک زندگى  انتخاب

آینده، براى انسان از دشوارترین انتخـاب 
اما اسـلام . ھاست و ھمین طور انتخاب شوھر

این مشکل را با توجھ بھ چند مسئلھ بسیار 
آسان نموده است، و این مسائل ھم در مـرد 
قابل توجھ است و ھم در زن کھ در جاى خود 

 .ردنیز اشاره خواھیم ک بھ آنھا
مقدس اسلام در آغاز بھ پیروان خود  آیین

دستور داده است کھ با ھمکیشان خود وصـلت 
کنند آن ھم با ھمکیشـان متـدین، صـالح و 

 .عفیف
 :مى فرماید  ﷑اسلام  پیامبر

الْمَرْأَةُ لِمالِھا وَ جَمالِھا وَ حَسـَبِھا  ینْکحُ 
لَیک بِذاتِ الدّینِ تَربَـتْ یـداک؛ وَ دینِھا، فَعَ 

 زن را یا براى مالش مى خواھند، یا )٤(
جمالش، یا براى حَسبَش و یـا بـراى  براى

دیــنش، بھتــر اســت بــا آنکــھ دیــن دارد، 
 .ازدواج کنید

 :مى فرماید ﷒صادق  امام
خوشـا بـھ  )٥(لِمَنْ کانَتْ أُمُّھُ عَفیفَةً؛  طُوبى

 .حال کسى کھ مادرش عفیفھ باشد
دستوراتى است کھ در خصوص ازدواج  اینھا

با زن ھاى شایستھ وارد شـده اسـت و ایـن 
قبیل دستورات در منابع اسلامى ما فـراوان 

ھمان طور کھ متذکر شدیم . بھ چشم مى خورد
اسلام، ازدواج کردن با یک عـده از زن ھـا 

 .را منع کرده است
خصوص زن خوب بیان داشتیم  کھ در مطالبى

از دیانت و عفت و خوش خلقى مقابـل ھمـین 
صفات بى دینى، بى عفتى و بدخلقى است کـھ 
از ازدواج با آنھا نھى شـده اسـت و نیـز 
پیامبر اسلام و جانشینان معصوم او ازدواج 
با یک عده از زن ھا را نکوھیـده انـد از 

 :جملھ مى فرمایند
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اءِ فَإنَّ صُحْبَتَھَا بَلاءٌ وَ تَزویجَ الْحَمْق إیاکمْ 
از ازدواج بـا زن ھـاى  )٦(وَ وَلَدَھا ضِیاع؛ٌ 

احمق بپرھیزید، چون مصاحبتشان مصیبت است 
 .و فرزندانشان ضایع

سـؤال شـد از حضـرت کـھ : ﷒باقر  امام
ازدواج با زن زیبا و مجنون چگونـھ اسـت؟ 

 .نھ، درست نیست: حضرت فرمود
 )٧(. »با زن دیوانھ از آمیزش بپرھیزید«

 :مى فرماید  ﷑اکرم  پیامبر
النّـاسُ، إیـاکمْ وَ خَضْـراءَ الـدَّمَنْ،  أَیھا

: یا رسولَ �، وَ ما خضراءُ الدَّمَن؟ قالَ : قیلَ 
ــتِ السُّــوءٍ؛  ــى مَنْبَ ــناءٍ ف ــرْأةُ الحَسْ  )٨(أَلْمَ

خضـراء : بپرھیزید از خضراء دمن، سؤال شد
زن زیبایى کـھ در چمـن : ست؟ فرموددمن چی

زار و یا در گلسـتان بـد، پـرورش یافتـھ 
 .شدبا

مطالبى بود در خصوص زن و درباره  اینھا
ى انتخاب نوع شوھر نیـز از جانـب شـریعت 

 .اسلام رھنمودھایى شده است
زن و شوھر ھر دو در ساختار جسمى و  چون

روحى فرزند تأثیر دارند، لذا آیین اسـلام 
نتخاب ھمسر، حساسیت ظریف و فوق در مورد ا

ــت ــان داده اس ــاده اى را نش ــان . الع ھم
خصوصیات و ویژگى ھایى را کھ درباره ى زن 
بیان داشتھ در خصوص مرد نیز عنایت نموده 
و یکى از آنھا کھ در مرد مد نظر است ھـم 
کفو بودن در مسائل و ابعاد گونـاگون مـى 

 .باشد
کفــو بــودن در دیــن، در اخــلاق، در  ھــم

تحصیل و اصالت خـانوادگى اسـت و اھتمـام 
اسلام در این خصوص بیشتر بھ دیندار بـودن 
ــات  ــایى از فرمایش ــھ ھ ــد، نمون ــى باش م

 .پیشوایان اسلام را در اینجا ذکر مى کنیم
 :فرمود ﷒ على
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 )٩(کرَمَ الرَّجُلُ کرُمَ مَغیبَـھُ وَ مَحْضَـرَهُ؛  إِذا
وقتى کھ مـرد کـریم و خـوب بـود ظـاھر و 

 .باطنش نیز خوب و کریم خواھد بود
 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر

ــھُ  إذا ــھُ وَ دینَ ــونَ خُلْقَ ــنْ تَرضُ ــاءَکمْ مَ ج
إلاّ تَفْعَلُوهُ تَکنْ فِتْنَةٌ فـى الأرَْضِ وَ ...فَزَوَّجُوهُ 

گارى اگر فردى براى خواسـت )١٠(فَسادٌ کبیرٌ؛ 
آمد، دینش و اخلاقش مورد پسند بـود او را 
رد نکنید و اگر این کار را نکنید، زمـین 

 .شدپر از فتنھ و فساد بزرگ خواھد 
 :فرمود ﷒صادق  امام

زَوَّجَ کریمَتَھُ مِنْ شارِبِ خَمْـرٍ فَقَـدْ قَطَـعَ  مَنْ 
ھرکس عزیز خـود را بـھ ازدواج  )١١(رَحمَِھا؛ 

 .رآورد، قطع رحم کرده استمرد شرابخوار د
 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر
اگـر  )١٢(الْخمَْـرِ لایـزَوَّجُ إذا خَطَـبَ؛  شارِبُ 

شرابخوارى بھ خواستگارى آمد، بھ او دختر 
 .ندھید

نمونــھ ھــایى بــود از ســخنان و  اینھــا
رھنمودھاى پیشوایان معصـوم اسـلام و علـت 

ب مـورد نظـر، اینکھ در ایـن قسـمت مطالـ
ــھ  ــت ک ــراى آن اس ــد ب ــاب و آورده ش انتخ
ارتباط تنگاتنگى در شکل گیـرى فیزیکـى و 
روحى کودک دارد و دانشـمندان معاصـر بـھ 
این مسائل توجھ خاصـى نشـان داده انـد و 

آنھــا را در جنــین بیــان  ىاثــرات ژنتیکــ
 .داشتھ اند

شریعت مقدس اسلام، بیشـتر تکیـھ بـر  در
ى باشد، حسن خلق، اصالت خانوادگى طرفین م

خوى خوش و نجابت طرفین بیشتر مـورد نظـر 
 .است تا مسائل دیگر

 :فرمود ﷒على  امام
حسـن  )١٣(الاخَْلاقِ بُرھانُ کرَمِ الاعَْـراقِ؛  حُسنُْ 

اخلاق دلیل است بر کرامت ریشھ ھـا و عِـرق 
 .ھا
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اگر بھ رھنمودھاى دین توجھ کند،  انسان
و ملامـت نخواھـد در آینده خود را سـرزنش 

راه ھایى کھ بشر غیر از طریق اسـلام . کرد
انتخاب کند، راه ھاى شیطانى و ندامتبارى 

آن وقت است کھ شیطان نیـز از . خواھد بود
قرآن با بیان زیبـا و . او گریزان مى شود

ى کسانى  رهشیواى خود از زبان شیطان دربا
کھ از او پیـروى کـرده انـد و در نھایـت 
بیدار گشتھ و خود را ملامت کننـد و گنـاه 

 :را بھ گردن شیطان مى گذارند، مى گوید
ــا قُِ�ــ الاَْ�ــرُ إِن� االلهَ وعََــدَ�مْ وعَْــدَ اْ�ـَـق� وَ وعََــدْتُ�مْ  وَ  ــيطانُ �مَ� قــالَ ا�ش�

نْ دَعُــوتُ�مْ فَاسَْــتَجِبتُْمْ �  فَــاخَْلفَْتُ�مْ وَ مــا �نَ ِ� عَلَــي�مْ مِــنْ 
ً
سُــلطْانٍ إِلا� أ

ْ�فُسَ�مْ ما أنَا بمُِِ�خِِ�مْ وَ ما أْ�ـتمُْ بمُِْ�ِـ� إّ� �فَـرْتُ 
َ
فَلاتلَوُُ�و� وَ �وُُ�وا أ

�ـمٌ؛
َ
لُ إن� الظّاِ�َ� �هَُمْ عَذابٌ أ �تُمُونِ مِنْ َ�بْ َ�ْ

َ
: شیطان گفت )١٤( بمِا أ
 -ر از کــار گذشــت بــھ ھنگــامى کــھ کــا -

خداوند بھ شما بھ حق وعده داد و من نیـز 
ــده ام  ــپس از وع ــده دادم، س ــما وع ــھ ش ب

 بـود،سرپیچى کردم و مرا بھ شما تسـلطى ن
جز اینکھ شما را خواندم و شما نیز اجابت 
کردید، پس مـرا سـرزنش نکنیـد و خـود را 

 ... .ملامت نمایید
ھمان آغاز، اسلام انسان را راھنمایى  از
 .کند کھ خشت اول درست گذاشتھ شود مى
  اول گر نھـد معمـار کـج خشت

  
  .ثریا مى رود دیـوار کـج تا 

  
از ازدواج و وصلت زن و مرد، تنھـا  غرض

خاموش کردن غریزه و آتش شھوت نیست، بلکھ 
بھ دنبالش زندگى مشترک و تولید مثل نیـز 

فـردى کـھ بـا اھـداف عـالى و . مى باشـد
ھدفدار فوق ازدواج مى کند و قدم بر حیات 
معقول مى گذارد ، ناگزیر است کھ بھ پیام 

 نھمـااز . ھاى سازنده ى مذھب توجھ بکنـد
آغــاز زنــدگى مشــترک طبــق فــرامین عــالى 
آسمانى، زندگى خود را پایھ گذارى کنـد و 
با ھوى و ھوس وارد این عرصھ نشـود، چـون 
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این میدان محل بازى نیست، این عرصھ، گاو 
نیرنگ  ر مى خواھد و مرد کھن و نھ انسانن

 .باز و بوالھوس
ــم ــى ترس ــھ اى اعراب ــھ کعب ــى ب   نرس

  
  .ره کھ تو مى روى بھ ترکستان است این 

  

امروز کھ بیرون از دین فکـر مـى  انسان
کند و بـھ مـذھب توجـھ نـدارد در غفلتـى 
بسیار گران و زیان بار قرار گرفتھ اسـت، 
انسان امروز، منھاى مذھب مـداران و دیـن 
پرستان در مھلکھ ى عجیب خودپرستى و نفـس 

مھـار حیـات . پرستى بھ دام افتـاده اسـت
معقول و عنان فطرت از دستش گسیختھ و رھا 

ــده ــتا ش ــده ى . س ــت و آین ــھ سرنوش او ب
فرزندان خود اندیشھ نمى کنـد، اندیشـھ ى 
او فقط اشـباع کـردن شـکم و مھیـا کـردن 
زمینھ ى رفاه و تا حدودى تحصیل آن است و 
. معیشت او تنھا در مادیات خلاصھ شده اسـت

بھ نیازھاى روحى و فکرى و معنوى متعـالى 
غـرب، امـروزه . فرزندان توجھى نمـى کنـد

تکامل یافتھ ى انسـان مـادى مـى  ى ونھنم
باشد کھ از دست فرزنـدان خـود بـھ سـتوه 

 .آمده است
ھاى عمیق این فلاکـت و بـدبختى در  ریشھ

باتلاق سسُت و عفن مادیان قرار گرفتھ است، 
پس در راستاى پیشرفت و تکامـل معنـوى از 
چنین انسانى چھ توقعى غیـر از درنـدگى و 

 .اشتوحشى گرى و فسادانگیزى مى توان د
کــھ در طــول ســالیان دراز،  آنھــایى

سالیانى کھ عمر طولانى از اسلام گذشتھ است 
و بھ پیـام ھـاى آن توجـھ داشـتھ انـد و 
دستورات آن را سرلوحھ ى زندگى خود قـرار 
ــل  ــدآوازه و تکام ــات بلن ــد و حی داده ان
یافتھ آنھا در لابھ لاى تاریخ و سـیره ھـا 

مى الگوھاى عالى بشـرى و اسـلا. نھفتھ است
کھ در متن مذھب اسلامى پرورش یافتھ اند و 
در میان میلیون ھا انسان چون ستاره ھـاى 
آسمان درخشیدند و خود را بھ سـاحل نجـات 
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رساندند و مرتبـھ علمـى و عملـى و کمـال 
ھمھ . معنوى آنھا در ھیچ توصیفى نمى گنجد

بھ خاطر این بـوده کـھ ریشـھ در بیشـھ ى 
 .مذھب داشتھ اند
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 دوم فصل
 
₠ҺƶǚƲӨƵғ ƣ₡Ƭ ҺǚƛƍƬǙ ƷҒǚƨһƛƨ 
از عنایت و توجھ بھ مباحث پیشین در  پس

انتخاب نوع ھمسر، دین مقـدس اسـلام توجـھ 
پیروان خود را بھ مسائلى کھ ریشھ در شکل 
گیرى و ساختار جسمى و روحى فرزنـد دارد، 

ایـن مسـائل در سرنوشـت و . جلب مـى کنـد
آینده فرزنـد نقـش بسـیار حیـاتى دارد و 

ســلھ دســتورھا و رھنمودھــاى آنھــا یــک سل
و در عین حال پراھمیت و تحت عنوان  لاقىاخ

مراقبت ھاى ویژه مى باشند کھ در آسـتانھ 
ى تولید مثل و آمیزش باید بھ آنھا توجـھ 

 .کامل داشت
ــا ــمندان  ج ــا و دانش ــروزه علم دارد ام

ژنتیک بیشتر روى این برنامھ ھا تحقیـق و 
رار تفحص کرده آنھا را مورد بررسى دقیق ق

دھند و بھ اعمال این دستورھاى آسمانى پى 
ببرند و اثرات و نتایج خوب و بد آنھا را 
ماننــد آنچــھ کــھ در رابطــھ بــا تــأثیر 
زیانبار سیگار و مـواد مخـدر و مشـروبات 

و تأثیر تغذیـھ خـوب بیـان داشـتھ  لکلىا
 .اند، بھ جامعھ ارائھ دھند
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ƱƺəƓҒ ƢǃҰ ƴ Ấǚ� ƙƺөƄ ִיǙ 
ھ کـھ دانشـمندان اضـافھ بـر آنچـ اسلام

تغذیھ آن را رد و یا قبول مى کنند عنایت 
و توجھ دارد بھ یک سلسلھ مسائل تغذیھ اى 
کھ تأثیر نیک و یا بد دارند و در خلـق و 
ــین  ــرى جن ــکل گی ــد در دوران ش ــوى فرزن خ
مؤثراند و سرنوشت او را در آینده رقم مى 

 .زنند
نمى رود کھ این تأثیرھا و نتـایج  گمان

. ه علوم ظـاھرى شـناختھ شـوددر آزمایشگا
شـقاوت و   ﷑طبق فرمایش پیـامبر اسـلام 

سعادت انسان بستگى بھ رَحمِ مـادر و دوران 
در ایـن دوران پـدر و . جنینى کـودک دارد

مادر بایـد بـھ ایـن مراقبـت ھـا اھمیـت 
 .بیشترى بدھند

از آن مسائل، تغذیھ پدر و مادر از  یکى
لقمـھ ناپـاک و . لال اسـتغذاھاى پاک و حـ

حرام، در گوشت و خون والدین نفوذ کرده و 
از طریق آمیزش بھ جنین انتقـال یافتـھ و 
یک موجود مبتلا بھ ویروس و یک جنین مبـتلا 
بھ امراض و ناپاکى شکل مى گیرد کھ پالایش 

بسـیار  لـدو تھذیب و تزکیھ او پـس از تو
ناگفتھ نماند پدر نقـش اول را . مشکل است

پـدر ھرچـھ پرھیزگـارتر، . مـى کنـد ایفا
فرزند شایستھ تر، سالم تر، صـالح تـر، و 
مطمئن تر و بھتر و در مرحلـھ ى دوم ایـن 
مادر است کھ باید مراقبـت ھـاى ویـژه از 

 .جنین داشتھ باشد
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ấƺ ƱҢƵҒ ƣ�ǚƚ ẤӨһƨ 
  ﷑تــاریخ زنــدگانى پیــامبر اســلام  در

آمده است کـھ پـس از آنکـھ آن حضـرت بـا 
ازدواج کردند، پیش از انعقـاد ) س(خدیجھ 

از جانب خداوند بھ ) س(نطفھ ى حضرت زھرا 
دستور داده شد کھ چھل شبانھ   ﷑پیامبر 

در این مدت . روز باید دور از خدیجھ باشد
 روزهشب ھا بھ عبادت پرداختھ و روزھا در 

ر شب چھلم با خرما و انگور بھشتى د. باشد
و بھ نقلى با سیب بھشتى افطار کرد و بـھ 
نزد خدیجھ رفت و نور فاطمھ بھ رَحمِ خدیجھ 

 )١٥(. منتقل شد
کیست و چگونھ زنى است و حاصل آن  فاطمھ

گونھ وصلت چھ شد؟ و چگونھ فرزنـدى بـراى 
پدر و مادرش و چگونھ مادرى براى امامـان 

اى کسب اطلاعـات بیشـتر شد؟ علاقھ مندان بر
مى توانند بھ کتاب ھایى کـھ در زمینـھ ى 

  ﷕زنــدگانى پیشــوایان و ائمــھ اطھــار 
 .دتدوین یافتھ، مراجعھ کنن

در ایــن خصــوص مــدارک و شــواھد  البتــھ
حدیثى و تاریخى فراوان است کھ در اینجـا 
بھ عنوان الگـو و نمونـھ بـھ یـک جریـان 

عـالى بشـریت  تاریخى از زندگانى پیشـواى
من الگوى بسیار : اشاره شد، کھ خود فرمود

 .عالى براى شما ھستم
کارى ھا و حساسیت ھاى قابل توجھى  ریزه

کھ اسلام در این باره دارد در حیات بشر و 
سرنوشت او بسیار مؤثر است و در ھیچ مکتب 

چرا کھ او از یک . و مسلکى دیده نشده است
و ھـم مکان بسیار مقـدس آمـده و برگشـت ا

باید بھ ھمان جا بھ قداست و پاکى و تنزه 
 .باشد
  شوره سنبل بـر نیـارد زمین

  
  او تخم عمل ضایع مگـردان در 

  
 »سعدي«
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 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر
مَنْ شقَِى فى بَطْنِ أُمِّھِ وَ السَّعیدُ مَـنْ  أَلشَّقى

ت، در شکمِ انسانِ بدبخ )١٦(سعَِدَ فى بَطْنِ أُمِّھِ؛ 
مادرش بدبخت است و انسانِ خوشبخت، در شکمِ 

 .مادرش خوشبخت است
توجھ بھ مباحث ذکر شده، مراقبـت در  با

دوران انعقاد نطفـھ و در دوران بـاردارى 
 .براى والدین حائز اھمیت است
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 سوم فصل
 
س  Ǚיִ һƤƵҒ پ

. در فطرت بشـر نھفتـھ اسـت فرزندخواھى
لذا پس از وصلت یک زن و مرد توسط دسـتان 
پرقدرت آفریدگار، این موجود دوست داشتنى 
ریشھ ى ایجاد و خلقـتش در اعمـاق جـان و 
روح مادر بھ بار مى نشیند، و پس از سپرى 
شدن دوران جنینى، کودک از عالم رَحـِم بـھ 
عالم بزرگتر یعنى دنیـاى پھنـاور و محـل 

آنھا قدم مى گذارد و امید و ادامھ  زندگى
ى زندگى بیشتر مى شـود و حـلاوت حیـات در 

 .کام آنھا افزون مى گردد
او نوپاسـت، احتیـاج بـھ غـذا کـھ  اما

عبارت از شیر گواراى مـادر اسـت، دارد و 
 .ھمین طور احتیاج بھ مراقبت

علاوه بر آنکھ یک نعمت و رحمت است  کودک
الاتر از آن وجودش علت و حکمت نیز ھست، بـ

امانت الھى است در دسـتان پـدر و مـادر، 
آنھا در قبال او مسـئولیت دارنـد، ھمـان 
طور کھ ذکر شد در دوران انعقـاد نطفـھ و 

مراقبــت . بــاردارى مراقبــت بیشــترى دارد
 وغذایى، مراقبت روحى، عمده وظـایف پـدر 

 .مادر در این دوران مى باشد
دسـتور داده اسـت کـھ مـادران از  اسلام

 -ان تولد کودک، بھ مدت دو سـال تمـام زم
 )١٧(. او را شیر دھنـد -آن ھم از شیر خود 

سرپیچى و تخطىّ از این امر، فـوق العـاده 
ھم چنین ھمراه . بھ ضرر کودک تمام مى شود

بودن مادر در این مدت بـا کـودک الزامـى 
 خـواباست، بھ غیر از زمانى کھ کـودک در 
ا در است، خوب است مـادر ھمیشـھ فرزنـد ر

 .کنار خود داشتھ باشد
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یعنى دو  -از سپرى شدن دوران کودکى  پس
تربیت ھا و مراقبت ھـاى  -سال شیرخوارگى 

پــدر و مــادر در . ویــژه اى را مــى طلبــد
زمانى کھ کـودک بـھ ھوشـیارى لازم رسـیده 
است، باید در اعمال و رفتار خود در محیط 
خانھ و در کنار کـودک محتـاط و جانبـدار 

ات و سکنات و رفتار تـوأم بـا حرک. باشند
البتـھ . حیا و حجب و عفاف، داشتھ باشـند

مطالب بسیار ظریفى در اینجا ھسـت کـھ در 
کتب اخلاقى و فقھى شیعھ بـھ آنھـا اشـاره 

علاقھ مندان مى توانند بھ کتـاب . شده است
ھاى مربوطھ، مخصوصاً کتاب شھید پاک نـژاد 

 .مراجعھ کنند )١٨(
تربیـت کـودک اینجا فقط بـھ اھمیـت  در

اشاره مى کنیم و از منابع اسلامى استمداد 
 .مى جوییم
بیـان شـد کـھ فرزنـد در دسـتان  پیشتر

پـس ضـرورت . والدین امانت الھى مى باشـد
ایجاب مى کند کـھ از آن امانـت بـھ نحـو 
احسن و طبق راھنمایى ھاى مذھب، حراسـت و 
نگھدارى نموده و او را صحیح و سـالم بـھ 

خـوب . اوند تحویل دھـدصاحب اصلى یعنى خد
تربیت کردن آنھا در پیشگاه خداوند پاداش 

دارد و بد تربیت کـردن آنھـا پـاداش  بخو
 .بد

بھ بعضى از ارشادھاى بزرگان اسلام  اینک
 :اشاره مى کنیم

 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر
أَوْلادَکمْ وَ أَحسِنُوا آدابَھُـمْ، فَـإِنَّ  أَلْزِمُوا

مراقب کودکان خود  )١٩(لادَکمْ ھَدِیةٌ إِلَیکمْ؛ أَوْ 
باشید و آنھا را خوب تربیـت کنیـد، چـون 
آنھا ھدیھ اى ھستند از جانب خداوند براى 

 .شما
 :فرمود ﷒على  امام

إِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ کـالارَْضِ الْخالِیـةِ مـا  وَ 
لـب ق! پسـرم )٢٠(اُلْقِى فیھا مِنْ شِيءٍ قَبِلَتْھُ؛ 
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فرزند نورس مانند زمین خالى اسـت، خـالى 
ــھ در آن  ــى ک ــر تخم ــاه، ھ ــذر و گی از ب

 .بیفشانى، ھمان مى روید
 :فرمود  ﷑اکرم  پیامبر
أَوْلادَکمْ وَ أَحْسِنُوا آدابَھُـمْ یغْفِـرْ  اکرِموا

فرزندان خود را عزیـز بداریـد و  )٢١(لَکمْ؛ 
 .آنھا را خوب تربیت کنید

 :فرمود ﷒صادق  امام
 �َ عَزَّوّجَلَّ لَیرْحَمُ الْرَّجُلَ لِشَّدَةِ  إِنَّ 
خداوند بھ مردى کـھ بـھ  )٢٢(لِوَلَدِهِ؛  حُبِّھِ 

 .فرزندش و کودکش محبت کند، رحم مى کند
 :فرمود ﷒سجاد  امام

 إِنَّک مَسئُْولٌ عَمّا وَلَّیتَھُ بِھِ مِنْ حُسنِ الادَبِ  وَ 
 تو در )٢٣(وَ الْدّلالَةِ عَلى رَبِّھِ؛ 

کسـى کـھ ولایـت او را بـھ عھـده  مقابل
گرفتھ اى، مسئول ھستى، اینکھ او را خـوب 

 .تربیت کنى و بھ سوى خدایش راھنمایى کني
 :فرمود ﷒صادق  امام
لُقْمـانُ یـا بُنَـى إِنْ تَأَدَّبْـتَ صَـغیراً  قالَ 

مَنْ عَنى بِالادَبِ إِھْتَمَّ بِھِ  إِنْتَفَعْتَ بِھِ کبیراً وَ 
وَ مَنْ إِھْتَمَّ بِھِ تَکلَّفَ عِلْمَھُ وَ مَنْ تَکلَّفَ عِلْمَـھُ 
إشتَْدَّ لَھُ طَلَبَھُ وَ مَنْ إشتَْدَّ لَھُ طَلَبُھُ أَدْرَک بِھِ 

: لقمــان بــھ فرزنــدش فرمــود )٢٤( ؛مَنْفَعَتْــھُ 
اگــر کــودکى را تربیــت کــردى در ! فرزنــد

ن بھره خواھى برد و کسى کھ بھ بزرگى از آ
تربیت کودک توجھ کنـد بـھ او کمـک کـرده 

 است، و کسى کھ بھ او کمک کند
و دانش او را عھده دار شده اسـت و  علم

کسى کھ علم او را بھ عھده گرفتھ، تـلاش و 
کوشش او را افزون نمـوده سـود آن را بـھ 

 .وسیلھ ى آن درک کرده است
 :فرمود ﷒سجاد  امام
فى أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَینِ بُحُسنِْ اَثَـرِهِ  فَأَعْمَلْ 

در امـر کـودک  )٢٥(عَلَیھِ فى عاجلِِ الـدُّنْیا؛ 
مانند کسى عمل کن کھ کـار خـود را بـراى 
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بھتر کردن و باارزش جلوه دادن تزیین مـى 
 .کند
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 چھارم فصل
 

ƶӨǙəẫƨǚƬ 
و نامگذارى در فرھنگ عمـومى دنیـا  نام

وجــھ . اى بــراى خــود داردجایگــاه ویــژه 
تمایز انسان ھا و سایر موجودات این اسـت 

در . کھ با اسم از یکدیگر شناختھ مى شوند
اسلام، نامگـذارى و انتخـاب اسـم، از یـک 

آیـین و مراسـم . ویژگى خاص برخوردار است
 کنامگذارى و انتخاب نوع اسم در اسلام، یـ

از . فرھنگ قابل توجـھ بـھ شـمار مـى رود
کھ کـودک قـدم بـھ دنیـا مـى  اولین روزى

گذارد، در اسلام عنایت شده است کھ تا سـھ 
 .روز اسم کودک گذاشتھ شود

ى پیشواى بزرگ اسلام، پیامبر اکرم  سیره
این بوده است کـھ ھنگـام نامگـذارى   ﷑

کودک، ابتدا اذان بھ گوش راست او، و سپس 
اقامھ بھ گوش چپ او مى خوانـد و آن گـاه 
: نام کودک را مى نھاد و حضرت فرموده است

کھ پیروانشان یا نام ایشان را و یا نـام 
ــر  ــلام را ب ــوم اس ــوایان معص ــى از پیش یک

 ھـم چنـین فرمـوده )٢٦(. فرزندشان بگذارند
بھتـرین و زیبـاترین نـام را بـراى : است

فرزندان خود برگزینید و از انتخـاب نـام 
ھاى زشت و مسخره آمیـز و ناپسـند پرھیـز 

و شخص حضرت سیره اش ایـن بـوده  )٢٧(کنید، 
است کھ اگر نام کسى و یا شھرى، زشت بـود 

بھتـرى  ماقدام بھ تغییر آن مى کرد و نـا
 .براى آن انتخاب مى فرمود

خاطر، اسلام یکى از وظایف پـدر ھمین  بھ
ومادر را نسبت بھ فرزند، انتخاب نام نیک 

 .قرار داده است
 :فرمود ﷒صادق  امام



24 
 

ما یبرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أن یسمََّیھُ بِاِسـْمٍ  اَوَّلُ 
اولـین  )٢٨(حَسنٍَ فَلْیحْسنَ اَحَدُکمْ اِسـْمِ وَلَـدِهِ؛ 

یـن اسـت قدم خوبى کھ انسان بر مى دارد ا
کھ نام نیک بھ فرزند خود بگذارد، پـس در 

 .این کار نیک کوتاھى نکنید
 :فرمود ﷒صادق  امام

وُلِدَ لَھُ اَرْبَعَةُ اَوْلادِ لَـمْ یسـمَّ اَحَـدھُمِ  مَنْ 
  ﷑پیـامبر خـدا  )٢٩(بِاِسمْى فَقَـدْ جَفـاني؛ 

و  ھرکس چھار فرزنـد داشـتھ باشـد: فرمود
نام مرا بر یکى از آنھا نگـذارد بـر مـن 

 .ستم کرده است
 :فرمود ﷒صادق  امام
رَسوُلَ �ِ کانَ یغَیرُ الاسَمْاءَ الْقَبیحَةَ فِى  أَنَ 

نام   ﷑رسول خدا  )٣٠(الْرِّجالِ وَ الْبُلدان؛ِ 
ھم نام شـھرھا . ھاى زشت را تغییر مى داد

 .ام انسان ھا رارا و ھم ن
مسائل علاوه بر اینکھ یک برنامـھ ى  این

ظاھرى و تشریفى کـھ در اسـلام و در میـان 
مسلمانان وجود دارد، حکایت از یک برنامھ 
ى واقعى و معنوى و درونى نیز دارد، براى 

یـک . کسى کھ در دارالاسلام زندگى مـى کنـد
ھویت و کیش است و یک شعار مـذھبى اسـت و 

وجود و  ھارعرضھ ى وجود و اظاعلان حضور و 
ھستى و زنده بودن است و شعائر دینى است، 
بر کسى کھ عِرق مذھبى و دینى دارد و زنده 

پــیش از . نگــھ داشــتن آثــار نبــوت اســت
نامگذارى، اسلام بھ یـک برنامـھ ى ظریفـى 
نیز مسـلمانان را توجـھ داده اسـت و آن، 
این است کھ وقتى کودک بھ دنیا آمـد کـام 

 .متبرک کنند ﷒تربت امام حسین  او را با
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 پنجم فصل
 

ƶִיǚ� ẤҺƵẦ ǚ� 
کودک ماننـد سـایر موجـودات کـھ  طبیعت

شروع بھ رشد مـى کننـد نیـاز بـھ نـوازش 
تحرک و جنب و جوش، اگـر در طبیعـت . دارد

لذا بـازى . نباشد، امکان رشد وجود ندارد
تحـرک، . با کـودک، احتیـاج طبیعـى اوسـت

موجب رشد و بالندگى او . ..خنده، بازى و 
مى شود و از نظر روحى و روانى تأثیر فوق 

اى دارد و از ناحیھ ى دیـن اسـلام  عادهال
 .بھ این امر توجھ و عنایت خاصى شده است

 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر
کسـى کـھ کـودک  )٣١(کانَ لَھُ وَلَدٌ صَبّا؛  مَنْ 

دارد باید در پرورش وى، کودکانـھ رفتـار 
 .کند

 :فرمود ﷒صادق  امام
ــنینَ؛  دَعْ  ــبْعَ سَ ــبُ سَ ــک یلْعَ بگــذار  )٣٢(إبْنَ

 .فرزندت تا ھفت سالگى بازى کند
بــراى   ﷑و روش پیــامبر اســلام  ســیره

ایشان خود، امام . پیروانش درس بزرگى است
و امام حسین را بھ دوش مى گرفت و با  حسن

این کار لازمھ ى دوران . آنھا بازى مى کرد
 .حیات کودکى با فرزند است

والدین با کودک بھ نحـو مشـروع و  بازى
بدون افراط و تفـریط بایـد در برنامـھ ى 
زندگى روزانھ قرار داده شود و ھـم چنـین 
خریدن اسباب بازى مناسـب و در خـور شـأن 

و مادر و در خور شـأن کـودک  اقتصادى پدر
 .لازم است
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ت ب ح  Ʒғ₠ƴҺ ӨǙﬞ�Ǚ ƴ م
ى حیات بشرى بستھ بھ محبـت اسـت،  پایھ

محبت بھ ھر کسى کھ باشد کارى است بھ یاد 
این محبـت اسـت . ماندنى و فراموش ناشدني

کھ یک عمر، انسان را در حفاظ خود محکم و 
سالم نگـھ مـى دارد و سـلامت حیـات او را 

در سرنوشت او نقش مھمى را  بیمھ مى کند و
ایفا مى کند و ریشھ ى عمیق روانى و روحى 

محبت، یک مسئلھ فطـرى اسـت و بشـر . دارد
او از پـدر و مـادر توقـع . طالب آن اسـت

دارد، و دیگران در ایـن بـاره در حاشـیھ 
 .قرار دارند

ــاه ــرم  پناھنگ ــانون گ ــودک در ک ــک ک ی
اگـر او در . خانواده از طریق محبـت اسـت

ه ى خود محبـت نبینـد بـھ دیگـران خانواد
پناه خواھد برد، بھ کسانى کھ بھ او محبت 

فرق نمى کند کھ این محبـت در طـول . کنند
 .حیات او بھ نفع او باشد یا بھ زیان او

امروزه بیشتر انحرافات و بزه  متأسفانھ
کارى ھاى جوانان و نوجوانان در جامعھ از 
 کسانى بروز مى کند کھ در دوران کـودکى و
پس از آن فاقد محبت از جانب والدین خـود 

توجھ بھ این امر بسـیار لازم و . بوده اند
ضرورى مى نماید، آن ھم محبتى کھ بھ نفـع 

و محبـت  ىفرزند باشد و معقول، نـھ دوسـت
بایـد محبـت در راسـتاى . ظاھرى و تصـنعي

ساختار درست و صحیح اخلاقـى و فرھنگـى او 
 .باشد

 :ودفرم ﷒صادق  امام
الْقُلُوبُ عَلى حُبِّ مَنْ نَفَعَھا وَ بُغضِ مَنْ  جُبلَِتْ 
 فطرت آدمى چنان ساختھ )٣٣(ضَرَّھا؛ 
 کھ ھر کس بھ او نیکى کند، شده
را دوست بدارد و ھر کـھ بـا او بـد  او

 .کند، دشمن
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ـــوا ـــوھُمْ وَ إِذا  أَحبُِّ ـــبْیانَ وَ أرْحَمُ الصِّ
ھُمْ لایروْنَ إلاَّ أَنَّکـمْ وَعَدْتُّمُوھُمْ فَفَوا لَھُمْ فَإِنَّ 

کودکان را دوسـت بداریـد و  )٣٤(تَرْزُقُونَھُمْ؛ 
 .با آنان عطوف و مھربان باشید

 :فرمود  ﷑اکرم  رسول
بھ  )٣٥(أَوْلادَکمْ وَ أَحْسِنُوا آدابَکمْ؛  أَکرِمُوا

فرزندان خود احتـرام کنیـد و بـا آداب و 
 .روش پسندیده با آنان معاشرت کنید

 :فرمود ﷒صادق  امام
 )٣٦(� لَیرحَمَ الْعَبْدَ لِشدََّةِ حُبِّھِ لِوَلَـدِهِ؛  إن

خداوند متعـال بـھ مـردى کـھ بیشـتر بـھ 
 .فرزندش محبت کند، رحم مى کند

مانند  مى شود در این مورد نیز یادآورى
سایر موارد اعتدال و میانھ روى مـد نظـر 
باشد و چنان نباشد کھ محبت موجب جـرأت و 
جسارت کودک نسبت بـھ پـدر و مـادر و یـا 

محبت تا حدى مورد نظر اسـت . دیگران باشد
کھ حریم و حدود احترامات حفظ شود و چنان 

و  ورنباشد کھ فرزند نسبت بھ دیگـران جسـ
 .جرى باشد

نوعى تربیت صحیح و درست در اسلام،  محبت
و منطقى و حریم قائـل شـدن بـھ رفتـار و 
کردار متقابل فرزند بھ والدین و دیگـران 
است و بھتر اینکھ محبت بـھ حـدّ افـراط و 
تفریط نرسد کھ آن گاه نھ تنھـا بـھ نفـع 
کودک نیست، بلکھ بھ ضرر اوسـت و در دیـن 
مبین اسلام نیز از این گونھ محبت نھى شده 

 .است
 :فرمود ﷒صادق  امام
الاباءِ مَنْ دَعاءُ الْبِرُّ إلـى الافْـراطِ وَ  شرَُّ 

شرَُّ الابَْناءِ مَنْ دَعاءُ التَّقْصیرُ إلى الْعُقُـوقِ؛ 
کسانى ھستند  -والدین  -بدترین پدران  )٣٧(

کھ نسبت بھ فرزند در محبت افراط کننـد و 
بدترین فرزند کسى است کھ کوتاھى او نسبت 

 .لدین بھ عاق شدن منجر شودبھ وا
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 ششم فصل
 

�ƻ�өҒ ǛƵҸ 
اساسـى تـرین و ضـرورى تـرین و  تربیت،

در تمـامى . ابتدایى ترین نیاز بشـر اسـت
جوامع و ملل و فرھنگ ھا روى ایـن مسـئلھ 
تکیــھ ى فــوق العــاده اى مــى کننــد کــھ 
فرزندانشان بر اساس فرھنگ و سـنن ملـى و 
میھنى و قومى پـرورش یابنـد و سـنت ھـاى 

در . گذشتھ خود را بھ آنھا منتقل مى کنند
لاش مى کند فرزندش بھ خـوبى کس ت رآغاز، ھ

منتھا بھ فرموده قرآن مجیـد، . تربیت شود
ھرکسى یا حزبى بھ نحوى بھ گروه و عقایـد 

 .و فرھنگ خود، دل بستھ است
روحیـھ ى بسـیار حسـاس و ظریفـى  کودک،

اطراف او پر از انسان ھاى مختلف و . دارد
با اخلاق متفـاوت و گونـاگون و رفتارھـاى 

کان دریافت ھمھ نـوع ام. ناھمگون مى باشد
رفتار و کردار و گفتـار از اطرافیـان را 

بھ فرزندش  ﷒طبق فرمایش امام على . دارد
قَلـبُ  مـاوَإنَّ : کھ مى فرمایـد ﷒امام حسن 

الْحَدَثِ کالارَْضِ الخالِیةِ ما اَلْقـى فیھـا مِـنْ 
قلـب فرزنـد نـورس ! پسرم )٣٨(شیَيءِ قَبَلَتْھُ؛ 

مین خـالى اسـت، خـالى از بـذر و مانند ز
گیاه، ھر تخمى کـھ در آن افشـانده شـود، 

 .ھمان رشد مى کند
باتجربـھ و صـاحب نظـران امـور  مربیان

تربیتى بھ دشوارى و سختى این امر، توجـھ 
و عنایت داشتھ اند کھ از چھ طریقى فرزند 
را تربیت کرده و از او مواظبت نمایند کھ 

دنبـال کنـد  راه درست و صحیح انسانیت را
واینکھ چھ چیزھایى قابل انتقال بھ اوسـت 
 ھو چھ چیزھـایى غیـر قابـل انتقـال و چـ
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چیزھایى در آینده ى او خـوب اسـت و نقـش 
 .دارد

آنھایى کھ خـارج و بیـرون از  متأسفانھ
اسلام ھستند، در طـول سـالیان دراز و بـا 
فعالیت ھاى بى وقفھ نتوانستند با فرھنـگ 

فرزندانشــان  ھــاى خــود ســاختھ بــھ یــارى
بشتابند، لذا آنھا را بھ بیراھھ کشاندند 
و قدرت مھار و کنترل عصیان ھاى روزافزون 

امــا اســلام . آنھــا را از دســت داده انــد
قـرن اسـت کـھ بـا فرھنـگ غنـى و  چھارده

آسمانى خود، فرزندانش را در حصار و حفاظ 
بـھ خـاطر . استوار و محکم حفظ کرده اسـت

یروانش در خلق و ارایھ راه درست تربیت، پ
خوى بشرى نمونھ و سـرافراز جھانیـان مـى 
باشند، کسانى کھ از این قوم بھ بیراھھ و 
 ىانحراف کشانده شدند، در اثـر بـى تـوجھ

خانواده ى آنھا و ھمین طـور دورى گـرفتن 
آنھا از مرام ھاى مذھبى و آیـین اسـلام و 
گریز از کانون ھاى انسان ساز مذھبى بوده 

لام در تربیت فرزندانش در است و تاکنون اس
مسیر خـود بـا دشـوارى و کوتـاھى مواجـھ 

 .نگشتھ است
اسلام اگر در این عصر توجھى بـھ  پیروان

آداب و سنن فرھنگى بکنند از ھمگان، برتر 
درست است کھ تربیت یک مسـئلھ . و والاترند

دشوارى است، ولى اگر از ھمان آغـاز رشـد 
بـد  کودک کھ قابلیت و ظرفیت پذیرش خوب و

را دارد و در ھمان حال پیرو و تابع پـدر 
راه  درو مادر اسـت تربیـت شـود، مشـکلى 

در نھایـت بایـد . تربیت پیدا نخواھد کرد
واقعاً بھ این امر اھمیـت داد چـون کـودک 
ــردا،  ــوان ف ــت و ج ــوان فرداس ــروز، ج ام
بزرگسال پس فرداسـت، تربیـت او در دوران 

 .طفولیت چراغ راه آینده ى اوست
و خردمندان عالم از دیرزمان در  بزرگان

سخنان و در مباحث خود بھ مسـائل تربیتـى 
 .اھمیت داده اند
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بزرگترین و سخت ترین مسئلھ اى  تربیت،«
است کھ براى حل کردن بھ انسـان داده مـى 
شود، زیرا کھ بصیرت انسان بستھ بھ تربیت 

. »اوست و این یکى ھم بستھ بـھ بصـیرت او
)٣٩( 

 »کانت«
تربیت براى نژاد کنـونى مسـئلھ  مسئلھ«

 )٤٠(. »زندگى و مرگ است
 »رنان ارنست«
تربیتى در درجھ ى اول باید اخلاقـى  ھر«

ھـر تربیـت . و در درجھ ى دوم عقلى باشـد
بدون تربیت اخلاقى و یـا . کامل، عقلى است

پیش از این یکى غیرممکن است و ھر تربیـت 
 )٤١(. »ناقص، یک بدبختى است

 »ریسکن جون«
ــ ــفھ ى  انبی ــن از فلاس ــھ ت ــات س نظری

اروپایى، فقط بھ خاطر اھمیت اعتراف آنھا 
در این مورد بود، وگرنھ ھمان گونھ کھ در 
ابتدا نیز اشاره شد تصمیم بر آن است کـھ 
در این نوشـتار، صـرفاً از آیـات الھـى و 

وارد شده  ﷕روایاتى کھ از ائمھ ى اطھار 
 .است، استفاده شود

از تربیت فرزندان، تربیت خوب  اسلام ھدف
خوبى ھا و نیکى ھـایى کـھ . و نیک آنھاست

خود اسلام بیان داشتھ است کـھ در راسـتاى 
مذھب و تعالى روحى و معنوى و دینى باشـد 
نھ چیز دیگر و امتیاز اسلام در میان سایر 
مکتب ھا بھ ھمین امر تربیت معطوف اسـت و 
فلسفھ ى وجـودى اسـلام نیـز طبـق فرمـایش 

در ھمین امر خلاصھ مى شود کھ   ﷑یامبر پ
 )٤٢(اِنِّى بُعِثتُ لاتَمِّمَ مَکـارِمَ الاخَْـلاقِ؛ : فرمود

من براى تکامل بخشیدن بھ اخلاق و خوى خوب 
 .بشریت مبعوث گشتھ ام
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 ھفتم فصل
 

ن  �ө₦ǚƍƨ حسُ
بحث ھـاى پیشـین اشـاره اى شـد بـھ  در

نکھ کـودک پـس از مراقبت ھاى ویژه، بھ ای
از جملـھ ى آن . تولد نیازمند مراقبت است

مراقبت ھا حُسن معاشرت و برخورد خـوب بـا 
 .اوست

قلب ظریف و لطیفـى دارد و ھمـین  کودک،
طور روان انعطاف پذیر و زودرنج، بـا یـک 
تبسمّ و لبخند زدن بھ او، مى خنـدد و بـا 

کــودکى دوران . یــک اخــم، آزرده مــى شــود
حاصل زحمـات در پـرورش . بسیار حساسى است

ــس از ســپرى شــدن دوران کــودکى و  او پ
. نوجوانى است کھ خـود را نشـان مـى دھـد

ــان دا ــاى  ردامک ــتگى ھ ــاطر وابس ــھ خ ب
خانوادگى کھ کودک دارد پاسـخ بـھ اعمـال 
ــا را  ــدین در آن دوران ھ ــد وال ــوب و ب خ
ندھد، ولى پـس از پایـان دوران کـودکى و 

نھفتھ ى  نوجوانى، او عقده ھا و کینھ ھاى
پیشین را و ھمین طور محبت و لطف والـدین 

کھ خاطره ى بسـیار شـیرین آن دوران  -را 
 .بى پاسخ نخواھد گذاشت -است 

والدین او را بھ ھمان کیفیت  برخوردھاى
کھ مى بیند تربیت مى کند و او نیز ھمـان 
ھا را تحویل جامعھ و بھ نسل پـس از خـود 

فرزند  اگر والدین توقع دارند کھ. مى دھد
مطیع و فرمانبردارى داشتھ باشند و موجـب 
سربلندى و افتخار آنھا باشد و در آینـده 
بھ علت وجـود او خـود را سـرزنش و ملامـت 
نکنند، باید برخورد خوب و معاشرت نیک با 

در ھمان آغازى کھ قـدرت . او داشتھ باشند
تمیز و درک تشـخیص دارد نیکـى ھـا را در 

عنوان مثال اگر بھ . عمل بھ او نشان دھند
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کودک زبان گشوده است و ھنگامى کھ صبح از 
خواب بیدار مى شـود بـا یـک سـلام گـرم و 

و ھنگـامى  شـوندمھرآمیز با او روبھ رو ب
کھ شب بھ بستر مى رود با یک شب بخیـر او 

 .را نوازش کنند
ى پسندیده ى پیامبر خدا، آن معلم  سیره

بزرگ بشریت کھ پیروان خود را نیز بھ این 
مل و اعمال خوب دیگر سفارش نمـوده ایـن ع

ملاطفت با کودکـان، معاشـرت خـوب و «: است
 .»پیشى گرفتن در سلام بھ آنھا

 :کاشانى در این مورد چنین مى گوید فیض
 )٤٣(الْتَّلَطُّفُ بِالصَّبْیانِ مِنْ عادَةِ الرَّسوُلِ؛  وَ 

،  ﷑یکى از روش ھا و عادات رسـول خـدا 
 .ملاطفت با کودکان بود

 یقْدِمُ مِنَ :  ﷑کانَ رَسوُلَ �  وَ 
فَیتَلَّقاهُ الْصَّبیانُ فِیقِـفَ لَھُـمْ ثُـمَّ  السَّفَرِ 

یأمُرُ بِھِمْ فَیرْفَعُونَ إِلَیھِ، فَیرْفَعُ مِنْھُمْ بَـینَ 
یدَیھِ وَ مِنْ خَلْفِھِ وَ یأْمُرَ أَصْحابَھُ أَنْ یحْمِلُوا 

 )٤٤(بَعَضَھُم فَرُبَّما یتَفاخَرُ الصِّبیانُ بَعْد ذلِک؛ 
از سفر  وسلم وآله عليه االله صلىھنگامى کھ حضرت محمد 

بر مـى گشـت، کودکـان بـھ اسـتقبالش مـى 
 شتافتند، آن گاه ایشان توقف مى کرد و بھ

مى فرمود بیایید بھ آغوشـم و آنھـا  آنھا
ھم از سر و دوش حضـرت بـالا مـى رفتنـد و 
حضرت بھ اصحاب خود نیز دستور مى داد کـھ 
بعضى از آنھا را بغل کنند، کودکان بعدھا 

تفـاخر مـى   ﷑سـول خـدا بھ این عمـل ر
 .کردند
 :بن مالک مى گوید انس
  ﷑إِنَّ رَسـُولَ � «: أَنَسِ بْنِ مالِک قـالَ  عَنْ 

 )٤٥(مَرَّ عَلى الْصِّبیانِ فَسلََّمَ عَلَیھِمْ وَ ھُوَ مُغَذٍّ؛ 
کودکـان  بـا  ﷑وقتى کھ پیـامبر اکـرم 

برخورد مى کرد بھ آنھـا سـلام مـى کـرد و 
 .طعامشان مى داد

 :فرمود ﷒امام رضا  حضرت
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أَجْمِلْ مُعاشِرَتَک مَعَ الصَّـغیرِ وَ الْکبیـرِ؛  وَ 
معاشرت خود را بـا کودکـان و بزرگـان  )٤٦(

 .زیبا بکن
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 ھشتم فصل
 

өƻҚǐҒ ƫƺһƤǙƴ ӨǚғƖӨ 
فرزند بُعد از معاشرت و سلوک خوب با  یک

بھ اعمال و رفتار خاصّ والـدین و برخـورد 
نیـروى تقلیـد و . متقابل آنھا مربوط است

قوه ى جاذبھ ى کودک بسیار قدرتمند اسـت، 
لذا سریع ھـر آنچـھ را کـھ در پیرامـونش 
اتفاق مى افتد دریافت مى کند، و چھ بسـا 

 یقـاً بعضى از آن رفتارھـا و اعمـال را دق
باید بھ این انجام دھد، بدین جھت والدین 

موارد دقت کننـد و بـا بـى تـوجھى و بـى 
اعتنایى از کنار آن نگذرند و تصور نکنند 

کھ این ... کھ او بچھ است و نمى فھمد، و 
نوع طـرز تفکـر از عـدم درایـت و سـادگى 
والدین بچھ سرچشمھ مى گیرد و نمى داننـد 

کـودک در  ھھمین بى توجھى و بى اعتنایى ب
داشــت و چــھ  آینــده چــھ انعکاســى خواھــد

تأثیرى در بافت و ساختار فرھنگى و اخلاقى 
او بھ وجود مى آورد و حتى ممکن است منشأ 
بســیارى از ناھنجــارى ھــا و بزھکــارى در 

 .کودک گردد
کھ بیشتر قابل توجھ و بـا اھمیـت  آنچھ

است بزرگ دانسـتن و مھـم پنداشـتن ھمـین 
توھمات است کھ بھ نظر خیلى کوچک جلوه مى 

بسیارى از کودکان نسـبت بـھ  اتفاقاً . کند
ھمان چیزھایى کھ بزرگان قابل توجـھ نمـى 
داننــد خیلــى ھوشــیارند، پــس بھتــر اســت 
والدین در رفتار خود خیلـى دقیـق باشـند 

را کھ اسلام زشت و ناپسند شـمرده،  الىاعم
پیروانش بھ آنھا دقت و توجھ کنند کھ خیر 
ــت ــان در آن اس ــود و فرزندانش ــلاح خ . و ص

ین بھ یکـدیگر و عیـب گـویى و ھتاکى والد
از شأن انسان ھاى عاقـل ... ناسزاگویى و 
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فرمـوده   ﷑پیـامبر اسـلام . بھ دور است
است یکى از حقوق فرزند بھ عھـده ى پـدر، 
احترام کـردن او بـھ مـادر اوسـت کـھ در 

 .مطالب پیش بھ این حدیث اشاره شد
لوک از مسائل فوق کھ مربوط بھ سـ گذشتھ

والدین در خانھ است مسائل دیگرى نیز ھست 
البتــھ . کــھ قابــل توجــھ و عنایــت اســت

یادآورى این نکتھ ضـرورى مـى نمایـد کـھ 
اکثر خـانواده ھـا و والـدین بـھ مسـائل 
اخلاقى و معاشرت بھ خوبى و رفتار نیکو با 
یکدیگر توجھ دارنـد و ایـن صـفات خـوب و 

ن را بھ صورت ژنتیک بھ فرزندانشا دهپسندی
منتقل مى کنند و تنھا معـدودى از افـراد 
ھستند کھ در رفتارھاى اجتماعى و برخـورد 
با نزدیکـان خـود از ھنجارھـاى اجتمـاعى 

 .تبعیت نمى کنند
و شوھرى کھ تحت پرچم اسلام زندگى مى  زن

کنند و نور دیانـت خداپرسـتى در قلبشـان 
تابیده است و بھ اسلام عشق مى ورزند و بھ 
پیامبر و خانـدانش دل بسـتھ انـد، دوسـت 
دارند زندگیشان در چھارچوب اسـلام محفـوظ 
باشد و مى خواھند نسل ھـاى سـالم داشـتھ 

 رھاتاباشند، باید محیط منزلشان را از رف
 .و اعمال گرفتار لغزش، منزه نمایند

ظرافت کارى ھـایى دارد کـھ خیلـى  اسلام
زیبا و قابل توجھ اسـت، آداب و معاشـرتى 
کھ اسلام بھ پیروانش آموختھ، بـراى سـالم 
نگھ داشتن محـیط خانـھ و جامعـھ و بـراى 
سالم رسیدن این قافلھ ى بشرى بھ سـرمنزل 

در  مقصود است، از این روست کھ براى سلوک
 کنـدخانھ و جامعھ اى کھ در آن زندگى مى 

و ھم چنین جھانى کـھ امـروزه بـا گسـترش 
شبکھ ارتباطات در حکم دھکده است، برنامھ 

بـھ ھمـین جھـت حتـى آن . ریزى دقیق دارد
مسائل ریز و غیر قابل توجـھ از نظـر مـا 

 .را، مھم دانستھ است
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ينَ  يا ينَ آمَنوُا لِ�س�ئذِنْ�مُ ا�� يها ا��
َ
غُوا اْ�لُـُمَ أ ينَ �مَْ يبلُُ كتْ أيمانُ�مْ وَ ا�� َ�لَ

هـ�ةِ وَ  مِنْ�مْ ثلاَثَ َ�رّاتٍ مِنْ َ�بلِْ صَلواةِ الْفَجْرِ وَ حَ� تضََعُونَ ِ�يابَ�مْ مِـنَ الظ�
 مـاناى کسـانى کـھ ای )٤٧(؛ ...مِنْ َ�عْـدِ صَـلوةِ العِْشـاءِ 

آورده اید باید آنھایى کھ سرپرستیشان بھ 
شماست و آنھایى کھ بـھ سـن بلـوغ  عھده ى

نرسیده اند در سـھ وقـت ھنگـام ورود بـھ 
منزل شما اجازه بگیرند، پیش از نماز صبح 
و ھنگامى کـھ در نیمـروز اسـتراحت کـرده 

 ....اید، و بعد از نماز مغرب و عشا
 :فرمود ﷒صادق  امام

الرَّجُلُ إِمْرَأَتَھُ وَ لاجارِیتَـھُ وَ فـى  لایجامِعُ 
 )٤٨(الْبَیتِ صبَِى فَإِنَّ ذلِک مِمّا یـورِثُ الزِّنـا؛ 

زن و شوھر در خانھ اى کھ کودک صداى آنھا 
را مى شنود آمیـزش نکننـد، بـراى اینکـھ 

 .موجب و مورث فسق مى شود
 :فرمود  ﷑خدا  رسول

ــوْ أَنَّ رَجُــلاً غَشِــى  وَ  ــذى نَفْســى بِیــدِهِ لَ الَّ
وَ فى الْبَیتِ صَبِى مَستَْیقِظٌ یراھُمـا وَ إِمْرأَتَھُ 

یسمَْعُ کلامَھُما وَ نَفَسھَُما ما أَفَلَـحَ أَبَـدَاً إِنْ 
کــانَ غُلامــاً کــانَ زانِیــاً او جارِیــةً کانَــتْ 

قسم بھ او کھ جانم در یدِ قدرت  )٤٩(زانِیةً؛ 
اگـر زن و شـوھرى در خانـھ اى کـھ  ،اوست

دار است کودکى صداى آنھا را مى شنود و بی
و آنھا را مى بیند آمیزش کنند، ھیچ گـاه 

چھ پسر باشـد . آن کودک رستگار نخواھد شد
 .و چھ دختر، فاسق خواھند شد

بھ یادآورى است کھ سعى ما در ایـن  لازم
نوشتار بر آن است کھ بھ مسائل کلى اشاره 
کنــیم و علاقــھ منــدان مــى تواننــد بــراى 
راھنمایى بیشـتر، بـھ کتبـى کـھ در ایـن 

 .مینھ انتشار یافتھ مراجعھ کنندز
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 نھم فصل
 

 ƵƨǍ �Ɨƌ ƴ ǚƻҰיִ₢
ممیز انسان و تفاوت خـوب و بـد او  وجھ

نیکى . در صفات و رفتار و خلق و خوى اوست
ھا با زشتى ھا سنجیده مى شود، میـزان در 
تشخیص آنھا عقل و شرع است، یعنى خوبى ھا 
و بدى ھا را یا عقل انسان تشخیص مى دھـد 
. یا شرع آنھا را بھ انسان معرفى مى کنـد

ت کـھ حیا و عفت نیز از جملھ چیزھایى اسـ
ھم عقل فطرى انسان آنھا را مـى سـتاید و 

 .ھم شرع بھ آنھا اھمیت داده است
عبارت است از شرم کـھ موجـب مـى  »حیا«

شود انسان از عملى کھ سرزنش و ملامـت آور 
عبــارت اســت از » عفــت«اســت دورى کنــد و 

پاکــدامنى و پارســایى کــھ موجــب نزدیکــى 
بیشتر انسان بھ خدا و خدا بھ انسـان مـى 

ــود ــوبى . ش ــت، خ ــذیرى و عف ــأ حیاپ سرمنش
ھمان طورى کھ در بحـث قبلـى . والدین است
پدر و مادر خود حریم عفـاف  بایدگذشت کھ 

و حیا را نگھ دارند و لازم است راه حیا و 
عفت را بھ فرزندان نیز بیاموزند و آن دو 
را بھ آنھا معرفى کنند و مصادیق آنھا را 
 بشناسانند کھ در چھ مـواردى حیـا داشـتھ
باشند و عفت را رعایت کنند و دامن خـویش 

 ھـارا از آلوده شدن بھ محرمات و پلیـدى 
 .حفظ کنند

 :فرمود ﷒على  امام
کساهُ الْحَیـاءُ ثَوْبَـھُ لَـمْ یـرَ النّـاسُ  مَنْ 

ــھُ؛  ــا او را  )٥٠(عَیبَ ــاس حی ــھ لب ــى ک ھرکس
 .بپوشاند، مردم عیب او را نخواھند دید

حیـا  )٥١(یصُدُّ عَـنْ فِعْـلِ الْقَبـیح؛ِ  أَلْحَیاءُ 
 .انسان را از اعمال زشت باز مى دارد

 :فرمود ﷒صادق  امام
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آن کسـى کـھ  )٥٢(حَیاءَ لِمَنْ لاإِیمانَ لَھُ؛  لا
 .حیا ندارد، ایمان ندارد

خـارجى حیـاورزى و عفـت پـذیرى  مصادیق
حیا در گفتار، حیا در کـردار . بسیار است
در راسـتاى بنـدگى ... ر عفت و و ھمین طو

ھیچ گونـھ ناراسـتى قابـل بخشـش نیسـت و 
آنھایى ھم کھ خـود را بنـده ى خـدا نمـى 
دانند یعنى زیر بار خداپرستى نمى رونـد، 

و  یایىآنھا نیز از بى بند و بارى و بى ح
بى عفتى سودى نمـى برنـد، بلکـھ خـود را 
بیشتر در مخاطره مى اندازند و در نھایـت 

نند خانواده ى خود را از دیـد و تلاش مى ک
تعرض بیگانھ حفظ کنند و تحمـل کـوچکترین 

بـا ایـن ھمـھ، . جسارت را بھ خود ندارند
بدون توجھ بھ آینده ى آنھـا، خـود را در 

قرار مـى  تھمخاطره ى ناخودآگاه و ناخواس
دھند و نمى دانند کھ این خودشـان ھسـتند 
کھ شعلھ بر خـرمن ھسـتى فرزندانشـان مـى 

آینده ى آنھا را در خطر انحراف و  زنند و
سقوط قرار مى دھند و موجب از ھم پاشیدگى 
کیان خانواده ى خـود مـى شـوند و اینکـھ 
امروزه طبقھ ى عصیان گرى با عناوین خاصىّ 

کھ بھ ھیچ خـدایى  ددر جوامع بروز مى کنن
سر تسلیم فرود نمى آورند و سیادت کسى را 

سـت و نمى پذیرند، حاصل ھمان بى تـوجھى ا
حاصل دستاورد فرھنگ صرفاً مـادى اسـت کـھ 
اربابان دنیاپرست و از خدا بى خبر آن را 

 .ترویج مى کنند
بقـاى نسـل بشـر و ضـمانت سـالم  ضمانت

ماندن جامعـھ، توجـھ نمـودن بـھ فـرامین 
 .آسمانى است

با حیا و عفتش تفسیر مـى شـود و  انسان
پـس . انسانیت منھاى این دو معنـى نـدارد

ف مھم پدر و مادر تفھیم حجـب یکى از وظای
و حیا و عفت بھ فرزندان است و انسـان آن 
گاه از جامعھ ى حیوانى متمایز مى شود کھ 
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جامعھ ى او، جامھ ى عفاف و حیـا بـر تـن 
 .داشتھ باشد
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 دھم فصل
 

ǜƺҺǐҒ ƙƺƵ₨Ғ ƴ 
تا ھفت سالگى بھ محبت نیاز دارد،  کودک

منظور این نیست کھ بعد از آن احتیاج بـھ 
محبـت در طـول عمـر انسـان . نـدارد محبت

سرمایھ ى بقا و حیات اوست و ضمانت سلامتى 
روح او، ولى تا ھفت سالگى بیشتر باید با 
او از طریق محبت رفتار کرد و تا آن زمان 

. کنـد نمىاو معنى تشویق و تأدیب را درک 
تنھا یک چیز باعث رشد و بالنـدگى او مـى 

بت بـھ شود و آن ابراز علاقھ ى بیشتر و مح
اوست، او باید تا ھفت سالگى بـازى کنـد، 
پس از آن پدر و مادر تکالیف دیگرى نسـبت 
بھ او دارند کھ باید بھ آنھا بپردازنـد، 
در راستاى این وظایف، جھت ھدایت مستمرّ و 
حفظ و حراست او، دو روش موجود ھسـت یکـى 

 .راه تشویق است و دیگرى راه تأدیب
دوران سخت ورود کودک بھ ھفت سالگى،  با

زمـان . و دشوار تربیـت او فـرا مـى رسـد
مدرسھ رفتن و وارد شدن بھ جمع دوسـتان و 
گروه ھمسالان، آن ھم کودکانى کـھ ھرکـدام 
فرھنگ، اخلاق، خلق و خوى متفاوتى دارنـد، 
و ھر یک از این عوامل مى تواند در خلق و 

 ینخــوى او تــأثیر بگــذارد، و اگــر والــد
باشند، احتمـال اشراف کامل بھ او نداشتھ 

ــدر رود ــا ھ ــین آنھ ــات پیش در . دارد زحم
اینجاست کھ وظیفھ ى خطیـر و مھـم پـدر و 

تشــویق و تأدیــب . مــادر بیشــتر مــى شــود
 .ضرورتش در این مواقع احساس مى شود

ــم  ادب ــون و ھ ــطلاح ھمگ ــب دو اص و تأدی
خانواده است، یکى بھ معنى تربیت کـردن و 

اسلام . دیگرى بھ معنى تنبیھ کردن مى باشد
تربیت و ادب آموزى بھ فرزند را مقدم بـر 
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نشان دادن » ادب«. تأدیب و تنبیھ مى داند
راه و اصول صحیح زندگى اسـت و یـاد دادن 
. نحوه ى رفتار با خود و با دیگـران اسـت

تأدیب و تشویق ھـم بایـد در ھمـین مسـیر 
تأدیب ھم بھ دو نحو امکان دارد کھ . باشد

راه درســت وقتــى کــودک از مســیر صــحیح و 
زندگى منحرف شد او را باز گردانـد و یـا 

یکـى . از ادامھ ى راه نادرسـت بـاز دارد
اینکھ زشتى انحراف را بھ او نشان دھـد و 

را  اھـىدیگر اینکھ با اعمال درست زشتى ر
کھ پیش گرفتھ و یا عملى کـھ انجـام داده 
او را بیدار و شرمنده کند و یا اینکھ با 

نجر بھ صدمھ دیدن مقدارى تنبیھ بدنى کھ م
نباشد و او را متنبـھ کنـد وى را تأدیـب 

 .کند
تربیت کودک را پیشـوایان اسـلام،  دوران

 .بھ سھ دوره ى ھفت سالھ تقسیم کرده اند
 :فرمود ﷒صادق  امام

إِبْنَک یلْعَبُ سبَْعَ سنَینَ، وَ یؤَدَّبُ سـَبْعاً،  دِعْ 
وَ أَلْزِمْھُ نَفْسکَ سبَْعَ سِـنینَ فَـإِنْ أَفْلَـحَ وَ إلاّ 

بگذار فرزند تـا ھفـت  )٥٣(فَإِنَّھُ لاخَیرَ فِیھِ؛ 
سالگى بازى کند، و در ھفت سال دوم او را 

و در ھفت سال سوم خود  کن، پرورش و تأدیب
یعنـى بیشـتر  -لزم کـن را بیشتر بھ او م

اگر اصلاح و رستگار شـد چـھ  -مواظبش باش 
بھتــر، وگرنــھ پــس از آن ھــیچ فایــده اى 

 .ندارد
 :فرمود  ﷑اسلام  پیامبر
سیدُ سبَْعَ سِنینَ، وَ عَبْدُ سبَْعَ سـَنینَ،  اَلْوَلَدُ 

فرزند ھفت سال سرور  )٥٤(وَ وَزیرُ سبَْعَ سنینَ؛ 
ت، و ھفت سال نـوکر اسـت و ھفـت و آقا اس

 .سال وزیر است
 :در حدیث دیگرى مى فرماید و
یتَعَلَّمُ الْحَلالَ وَ الْحَـرامَ؛ و ھفـت سـال  وَ 

 .حلال و حرام یاد مى گیرد
 :در حدیثى مى فرماید و
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یلْعَبُ سبَْعَ سِنینَ وَ یـتَعَلَّمُ الْکتـابَ  الغُلامُ 
وَ الحَـرامَ سـَبْعَ سبَْعَ سِنینَ وَ یتَعَلَّمُ الْحَـلالَ 

فرزند ھفت سال کتـاب بخوانـد و  )٥٥(سِنینَ؛ 
 .ھفت سال حلال و حرام یاد بگیرد

 :فرمود ﷒صادق  امام
سیدٌ سبَْعَ سِنینَ، وَ عَبْدٌ سبَْعَ سـَنینَ،  اَلْوَلَدُ 

وَ وَزیرٌ سبَْعَ وَ یتَعلَّمُ الْحَلالَ وَ الْحَرامَ سـَبْعَ 
فت سال آقا اسـت و ھفـت فرزند ھ )٥٦(سِنینَ؛ 

سال برده است و ھفت سال وزیر و ھفت سـال 
 .نیز حلال و حرام یاد بگیرد

 :فرمود ﷒ على
ــاءُ الابَْنــاءَ الادَبُ؛  خَیــرُ   )٥٧(مــا وَرِّثَ الابَ

بھترین ارثى کھ پدران براى فرزنـدان بـھ 
 .جاى مى گذارند، ادب است

و تأدیب، بایـد در راسـتاى پـرورش  ادب
رست و معقول باشد و بھ نفع دنیا و آخرت د

کودک باشد، نھ صرفاً براى تقویت روحیـھ ى 
اگر پـدر و مـادرى . مادیگرى و دنیاگرایي

روش ھاى خوب تربیتى را بھ نحو صحیح یـاد 
نگیرند، در راھنمایى و تربیت کودک دچـار 
مشکلات خواھند شد و ھمین طور اگـر پـدر و 

متفـاوت مادر دو طـرز تفکـر و دو فرھنـگ 
داشتھ باشند، نمى تواننـد کـودک خـود را 
یکنواخــت و در یــک مســیر صــحیح و مــذھبى 
تربیت کنند، باید ابتدا آنھـا در تربیـت 
کودک تفاھم و اتحاد و انفاق داشتھ باشند 
تا کودک در انتخـاب راه تربیتـى سـردرگم 

 والبتــھ چنــین اتفــاق و اتحــاد . نباشــد
 تفاھم امکـان نخواھـد داشـت، جـز اینکـھ

والدین بھ یک مصـدر و منبـع تربیتـى کـھ 
. عبارت است از مذھب الھـى، متکـى باشـند

مَشرب و سرچشمھ ى فرھنگى و تربیتـى آنھـا 
باید دین باشد، در این صورت است کھ آنھا 
مى تواننـد در تربیـت صـحیح کـودک موفـق 

 .باشند
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نماند پدران و مـادران مسـلمان  ناگفتھ
کـان را وظیفھ دارند و مکلف ھستند کھ کود

. خوب تربیت کنند و ایـن یـک فریضـھ اسـت
پیشتر یادآور شدیم کھ فرزندان در دسـتان 

پـس . پدر و مادر یک امانـت الھـى ھسـتند
باید این امانت صـحیح و سـالم بـھ صـاحب 

 .اصلى اش برگردانده شود
 :مى فرماید  ﷑اکرم  پیامبر
 )٥٨(آدابَھُـمْ؛  أَوْلادَکـمْ وَ أَحْسِـنُوا اَکرِمُوا

فرزندان خود را عزیز بدارید، و آنھـا را 
 .خوب تربیت کنید



44 
 

 
 یازدھم فصل
 

ƶӨǙҺҺƵҸ �ƬƵ₨Ҹ ƢǚƩƌǙ ִיǙ 
و مادرانى کھ در قِبال کودکـان و  پدران

فرزندانشــان احســاس مســئولیت مــى کننــد، 
بدیھى است کھ بیشـتر دل مـى سـوزانند، و 
توقع دارند فرزندانشان طبق دلخواه آنھـا 

کوچکترین مسامحھ را در ایـن . تربیت شوند
ــایز و روا نمــى دارنــد و تحمــل  راه ج
. کوچکترین لغزش را از فرزندانشان ندارند

ارد کودکان و فرزندانى باشند کـھ د کانام
بعضاً در قالب و چھارچوب فکـرى و تربیتـى 
آنھا نگنجنـد و یـا دیـر در راه تربیتـى 
قرار گیرند و یا اصلاً تمرّد کنند و شـیطنت 

در این صورت احتمال دارد والدین . نمایند
دست بھ خشونت بزنند و مبادرت بھ مجـازات 

 تکلّـفآنھا کننـد و کودکـان خـود را بـھ 
 .وادارند، اعمال سلیقھ و سخت گیرى کنند

گونھ کھ در گذشتھ مطرح شد، تربیت  ھمان
فرزند، یک نوع ظرافتکـارى و آشـنایى بـھ 

بایـد گـام . اصول و روش تربیتى لازم دارد
عصـبانیت و خشـونت کـھ . بھ گام پیش رفـت

منجر بھ کتک کارى و تنبیـھ سـنگین بـدنى 
تار این گونھ رف. شود سودمند و مفید نیست

کردن، تنش آفرین است و باعث عصـیانگرى و 
ایجاد روحیـھ ى پرخاشـگرى در فرزنـد مـى 

 .شود
 :فرمود ﷒رضا  امام
بَعضُھُمْ شکَوْتُ إِلى أَبـى الْحَسـنِ موسـى  قال
لاتَضْـرِبْھُ، وَ : إِبْنـاً لـى، فَقـالَ  السلام علیھ

مردى در حضور حضـرت از  )٥٩(أَھْجُرْهُ وَ لاتُطِلْ؛ 
: رزنــد خــود شــکایت کــرد، حضــرت فرمــودف

فرزندت را نزن، بـراى ادب کـردنش، از او 
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قھر کن، ولى مواظب باش، قھرت طول نکشد و 
 .ھرچھ زودتر آشتى کن

 :فرمود ﷒ على
الْعاقِلَ یتَّعِظُ بِأَلادََبِ وَ الْبَھائِمُ لایتَّعِظُ  إِنَّ 

قـل بـھ پندپذیرى انسان عا )٦٠(إِلاّ بِالْضَّرْب؛ِ 
وسیلھ ى ادب و تربیـت اسـت، چارپایـان و 
حیوانات انـد کـھ تنھـا بـا ضـرب و زدن، 

 .تربیت مى شوند
 :فرمود  ﷑ پیامبر

ــنِ  رُوِى ــاسِ بْ ــةِ الْعَبّ ــلِ زَوْجَ ــنْ أُمِّ الْفَضْ عَ
أَخَـذَ : قالَـتْ  ﷒عَبْدِالمُطَّلِبِ مُرْضَعَةِ الْحُسیَنِِ◌ 

ــولُ �ِ  ــى رَسُ ــاعِھِ   ﷑مِنّ ــامَ رِض ــیناً أَی حُسَ
فَحَمَلَھُ، فَاراقَ ماءً عَلى ثَوْبِھِ، فَأَخَذْتُھُ بُعْنِفٍ 

أُمَّ الْفَضْلِ إِنَّ  امَھْلاً ی:  ﷑حَتّى بَلى، فَقالَ 
أَى شـَيءٍ یزیـلُ ھـذَا ھذِهِ الاِراقَةَ، یطَھِرُّھا فَ 

ام الفضل ھمسر  )٦١(الْغُبارَ عَنْ قَلْبِ الْحُسیَن؛ِ 
عباس بن عبـدالمطلب دایـھ ى امـام حسـین 

 ﷒حسـین   ﷑پیـامبر : مى گوید. بود ﷒
. را کھ کودک بود از من گرفت و بغـل کـرد

کرد، و آن گاه آلوده  رالباس او  ﷒حسین 
حضـرت . من ناراحت شدم. شروع بھ گریھ کرد

ام الفضـل آرام، ایـن رطوبـت بـا : فرمود
اندکى آب پاک مى شود، و اما اگر کـدورتى 
از این ناراحتى بھ دل حسـین بنشـیند، آن 
وقت چھ چیزى ایـن غبـار را از دل او مـى 

 .زداید
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 دوازدھم فصل
 

ǛҺǙ ƶִיƵƨǍ 
معنى در اصطلاح براى ادب بیان داشتھ  دو

اند و در اذھان عامھ نیز از این واژه دو 
برداشت بھ ذھن خطور مى کند، یکـى داشـتن 
ــازات و  ــندیده؛ دوم، مج ــوش و پس ــوى خ خ

 .تنبیھ
ما در اینجا معنى اول است، یعنى  منظور

آموختن روش و اخـلاق و خصـلت ھـاى نیـک و 
نـگ و پسندیده بھ فرزنـدان و انتقـال فرھ

 .آداب و رسوم ملل و مذھبى بھ آنھا
میان ملل یک سلسـلھ آداب و رسـوم و  در

فرھنگ رفتارى کھ در خور سنت ھاى خودشـان 
است وجود دارد کھ بـھ آنھـا بـھ دیـده ى 
احترام مى نگرند و ھر فردى کھ آن آداب و 
رسوم را نادیده بگیـرد و از آنھـا تخطـى 
و کند، بھ او بھ دیده ى نفرت مـى نگرنـد 
. او را فاقد آداب و تربیت تلقى مى کننـد

در یک کلام ھر کس از محـدوده ى انسـانى و 
قانونى خویش تجاوز کند و بھ حریم دیگران 
و اجتماع وقعـى ننھـد، او را سـرزنش مـى 

ــد ــتن ادب و . کنن ــادیق داش ــلام، مص در اس
بـھ عنـوان مثـال بـى . تربیت فراوان است

بـھ  احترامى بھ پدر و مادر و بى احترامى
دیگران و نادیده گـرفتن حقـوق آنھـا بـى 

 .ادبى است
کھ شبکھ ى ارتباطات گسترش یافتھ  امروز

و از طریق اینترنت راه ارتبـاط بـا ملـت 
ھاى دیگر بھ سھولت امکان پذیر شده است و 
بیشتر احساس درآمیختن با آنھا مشاھده مى 
شود و انسان نـاگزیر اسـت کـھ بـا آنھـا 

شـتھ باشـد، لازم برخورد کند و ارتبـاط دا
 یـدهاست با فرھنگ آنھا آشنا گردد و با د
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ى احترام بھ آنھا بنگرد و ایـن را آیـین 
اسلام بھ ما سفارش کرده است کھ بـا آنھـا 
. با رفتار خوب و پسـندیده برخـورد کنـیم

مسلمانان نیز بایـد در چھـارچوب مـذھب و 
محدوده ى شریعت خود قدم بردارند و رفتار 

آن وفق دھد و آنچھ کھ  و کردار خود را با
در مذھب ادب پنداشتھ شده است فراگیـرد و 
ھمان را بھ فرزندان خویش انتقـال دھـد و 
از وظایف بارز و مھم والدین توجھ بھ این 

 .امر مھم و یاد دادن آن بھ فرزندان است
 :فرمود ﷒على  امام
ــاءُ الابَْنــاءَ الادَبُ؛  خَیــرُ   )٦٢(مــا وَرِّثَ الابَ

رین چیزى کھ پدران براى فرزنـدان بـھ بھت
 .ارث مى گذراند، ادب است

 :فرمود ﷒باقر  امام
أَبى إِلى رَجُلٍ وَ مَعَـھُ إبْنُـھُ یمْشـى وَ  نَظَرَ 

فَما کلَّمَـھُ : الاِبْنُ مَتِّکئٌ عَلى ذِراعِ الابِ، قالَ 
پـدرم  )٦٣(أَبى مَقْتاً لَھُ حَتّى فارَقَ الـدُّنْیا؛ 

ید کھ بھ ھمـراه پسـرش راه مـى مردى را د
رفتند و پسر بـھ بـازوى پـدر تکیـھ داده 

با آن مـرد  ودتا پدرم زنده ب: بود، گوید
 .سخن نگفت

 :فرمود ﷒على  امام
ھرکس ادبش  )٦٤(قَلَّ أَدَبُھُ کثُرَتْ مَساوِیةُ؛  مَنْ 

 .اندک باشد، زشت کارى ھایش بیشتر مى شود
 :ودفرم ﷒صادق  امام
 )٦٥(�ُ والِداً أَعانَ وَلَـدَهُ عَلـى بِـرِّهِ؛  رَحمَِ 

خداوند رحمت کند کسى را کھ در کـار نیـک 
 .فرزندش اقدام کند

و موارد ادب در منـابع اسـلامى و  مسائل
در کتب اخلاقى و تربیتى فراوان بیان شـده 
است باید براى بـھ دسـت آوردن آنھـا بـھ 

. دمجالس وعـظ و کتـب مربـوط مراجعـھ کـر
انسان مسلمان باید مؤدب باشـد کـھ غفلـت 

 .موجب پشیمانى و ندامت مى گردد
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 سیزدھم فصل
 

ƫғҸƵƨǍ ƱƬǚƩƻầҰ ƪǚƭҹ₠ 
میان مسلمانان و در جوامع گونـاگون  در

و مختلف، انسان ھـا و بزرگـانى درخشـیده 
اند و از تجربھ ھاى خویش و اندوختھ ھـاى 
علمى و اخلاقى و تربیتى خود بـراى انسـان 

ماننـد زنبـور عسـل . سخن ھا گفتھ اندھا 
پرکشیده از روى گلسـتان ھـا و گلخـن ھـا 
عبــور کــرده، طــرق ھمــوار و نــاھموار را 

اند و حاصـل کنکـاش و کوشـش ھـاى  ودهپیم
علمى خـود را در اختیـار آینـدگان قـرار 
داده اند، از پیشوایان آسمانى گرفتھ تـا 
علمــا و دانشــمندان، ھمــھ و ھمــھ مطالــب 

 .خود بھ یادگار گذاشتھ اند ارزنده اى از
ــره ــا و  بھ ــتفاده از آنھ ــردارى و اس ب

انتقال آنھا بـھ فرزنـدان در سـالم نگـھ 
داشتن و تربیت خوب آنھا مفید و ارزشـمند 

چھ بسیار سخنان کھ در لابـھ لاى کتـب . است
ثبت و ضبط شده است از قرآن گرفتھ و سایر 
کتــاب ھــاى آســمانى تــا کتــاب ھــاى 
اندیشمندان، پر است از سخنان حکیمانھ کھ 

نمى تواند بى نیـاز از آنھـا  سانىھیچ ان
 .باشد

در جمعـى حضـور داشـتند و  ﷒على  امام
فرزنــدانش حســن و حســین نیــز در آن جمــع 
بودند و حضرت با آنھا بحث علمى مى فرمود 
و ھمچنین سؤالاتى از آن دو مى پرسید و ھر 
یک از آنان با عباراتى کوتاه جـواب ھـاى 

سپس حضرت متوجـھ یکـى . حکیمانھ مى دادند
 :از اصحاب خود شد و فرمود

مَ أَوْلادَکمْ فَإِنَّھـا زِیـادَةٌ ھذِهِ الْحکِ عَلِّموا
این سخنان  )٦٦(فِى الْعَقْلِ وَ الْحَزْمِ وَ الرَّأي؛ 

حکیمانھ را بھ فرزندان خودتان بیاموزید، 
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زیرا موجب تقویت عقل و مآل اندیشى و رأى 
 .صائب آنان مى گردد

پیرامـون  ﷒زبان مبارک امـام علـى  از
ت کـھ بـھ حکمت مطالب فراوان نقل شده اسـ

 :چند نمونھ اشاره مى شود
بِالْحکِمَةِ فَانَّھا الْحُلْیـةُ الفـاخرَِةُ؛  عَلَیک

بر تو باد بھ فراگیرى حکمت، زیرا کـھ  )٦٧(
 .آن لباس گرانقیمتى است

ھمھ  )٦٨(شيَءٍ یمُلُّ ما خَلا طَرائِفَ الْحکِمْ؛  کلُّ 
 .چیز ملال آور است، جز ظرایف حکمت ھا

تُنْبِتُ فِى الْقَلْبِ وَ تَثْمِرُ عَلَى  شجََرةٌ  أَلْحکِمَةُ 
حکمت درختى است کھ در دل مـى  )٦٩(اللِّسان؛ِ 

 .روید و در زبان بار مى دھد
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د ن  ӨһƬǙ ƴיִ پ

و پایدارى حیات بشـرى بـھ پنـد و  قوام
اندرز وابستھ است، ھیچ انسانى از پنـد و 

یکى از وظایف انسان . اندرز بى نیاز نیست
یگر نصیحت و یادآورى ھا و حق آنھا بھ یکد

و تذکر است، تذکر خـوبى ھـا و بـدى ھـا، 
پرھیز دادن دیگـران از گرفتـار شـدن بـھ 
بدبختى ھا و بھ چیزھایى کـھ امکـان دارد 
ناآگاھى و فراموشى بھ آنھا موجب بـدبختى 

 .جبران ناپذیر براى انسان باشد
بھترین راھى است کھ بـراى تربیـت  پند،

م بـراى خـود صحیح فرزند مفید است و آن ھ
بیان خوبى ھـا و نشـان . راه و روشى دارد

دادن نتایج وخیم زشتى ھا و انحراف ھا بھ 
صورت نقل داسـتان و قصـھ، بیـان سرگذشـت 

 ...گذشتگان، از خوبى و بدى و 
از روش ھـاى خداونـد بـراى تربیـت  یکى

انسان ھا، بلکھ ھمـھ ى روش ھـایى کـھ در 
قرآن قیـد شـده جنبـھ ى انـدرز و پنـد و 

در یکى از خطابـات خـود بـھ . یحت داردنص
 :مى فرماید  ﷑پیامبر اسلام 

 )٧٠(ذَکرْ فَإِنَّ الْذِّکرى تَنْفَـعُ الْمُـؤمِنینَ؛  وَ 
یادآورى کن کھ یادآورى بـھ مؤمنـان سـود 

 .بخشد
أَیھَا النّاسُ قَـدْ جـاءَتْکمْ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ  یا

الصُّدورِ وَ ھُدَى وَ رَحْمَةٌ رَبِّکمْ وَ شِفاءٌ لِما فى 
از جانـب خداونـد ! اى مردم )٧١(لِلمؤمِنین؛ِ 

موعظھ و اندرزى و شفاى دردھاى درونى شما 
 .و نیز براى مؤمنان ھدایتگر و رحمتى آمد

و اندرز اگر معقول باشد و منطقى و  پند
دور از تحکم و فرمانروایى، موجب حیـات و 

ــش رو ــیقل بخ ــت و ص ــدگارى دل ھاس ح و مان
 .جلادھنده قلب ھاست

انسان ناصح و والـدینى کـھ ایـن  البتھ
روش را اتخاذ مى کنند، باید بـھ زمـان و 
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. وقت و اقتضاى موقـع نصـیحت توجـھ کننـد
لجاجت و درشتى و عصبانیت و عتاب و خطـاب 
تند و خشن بدترین نحوه ى اندرزدھى است و 
ھمین طور وضعیت و موقعیت کـودک و فرزنـد 

 سـتبھترین روش آن ا. ظھ شودنیز باید ملاح
کھ انسان بدون زمینھ ى قبلى و بدون غـرض 

اگـر انسـان خلافـى از . آن را انجام دھـد
کودک خویش ببیند، باید قُبح آن را متـذکر 

ناگفتھ نماند نباید پند و اندرز با . شود
ملامت و سرزنش یکسان شود کھ دو مقولھ جدا 

 تذکر براى فرزند متخلّف بـا. از ھم ھستند
انجـام مـى  گیـرىاندرز عادى کھ جھت پیش 

اندرز مى توانـد در جمـع . گیرد فرق دارد
کودکان و خـانواده باشـد و در ھـر موقـع 
مناسبى کھ امکان داشتھ باشد انجام گیـرد 
و بھتــر اســت در مــوارد خــاص کــھ فرزنــد 
احتیاج بھ تذکر دارد در خفا انجام گیـرد 
و بھ دور از جمع و بھ دور از حضـور فـرد 

آنھـا  نـداردا افرادى کھ فرزنـد دوسـت ی
 .متوجھ شوند

 :مى فرماید  ﷑اسلام  پیامبر
نصــیحت فرزنــد در حضــور دیگــران  از

خوددارى کنید، کھ نـھ تنھـا نتیجـھ بخـش 
 )٧٢(. نیست، بلکھ موجب لجاجت فرزند مى شود

 :فرمود ﷒على  امام
نصیحت تـو در  )٧٣(بَینَ الْمَلاِ تَقریعٌ؛  نُصحُک

 .حضور دیگران، سرزنش است
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بحث گذشتھ نقش اندرز و پند را بیان  در
کردیم، یکى از اثـرات مھـم آن را کـھ در 
این قسمت مورد توجھ قرار مـى دھـیم ایـن 
است کھ پند و اندرز جلوى کارھایى را کـھ 

ى شـود مـى انسان بھ خاطر آنھا سـرزنش مـ
خداونـد متعـال در قـرآن، یکـى از . گیرد

وظایف رسول خدا را بشارت و انذار معرفـى 
بـراى عاقبـت نیـک و » بشـارت«است،  ردهک

براى نتایج » انذار«زیبا و کارھاى خوب و 
زشت افعال قبیح، سپس خداوند در جاى دیگر 

 :بھ پیامبر مى فرماید
. وظیفھ ى تو تنھـا ابـلاغ اسـت! پیامبر

 )٧٤(. و انذار کار توست بشارت
کـھ امـت متوجـھ نتـایج و عاقبـت  وقتى

کارھایشان شدند دیگر تکلیفى ندارند، جـز 
وقتى کھ انسـان . اینکھ پیوستھ تذکر بدھي

ھا بھ وظایف خود آشنا باشـند و بشـارت و 
انذار داده شوند، کم تـر دچـار خطـا مـى 
شوند، و در صورت ارتکـاب بـھ خطـا دیگـر 

ملامت ندارند، زیرا اگر نیازى بھ سرزنش و 
بزرگى مرتکب شود کارش بـا دادگـاه و  رمج

حاکم اسـت، بنـابراین نیـازى بـھ سـرزنش 
در مباحث فقھى ھم فرموده اند بـا . ندارد

مجرم غیر از مجازات قانونى نباید برخورد 
در فرزند نیز ھمین طـور اسـت، اگـر . شود

راه ھا خوب نشان داده شوند تذکر و موعظھ 
 عـھقت خود و پیش از بـروز واقو پند در و

در صورت ارتکاب بـھ . اى بزرگ انجام گیرد
از سـرزنش و . خلاف جزیى نباید سرزنش شـود

ملامت با درشتى و تحکم و عصبانیت و بھ رخ 
کشیدن خـدمات پیشـین و یـا بـھ رخ آوردن 

 .دیگران، نھى شده است
 :فرمود ﷒على  امام
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 )٧٥(بُّ نارَ اللِّجاجَةِ؛ فِى المَلامَةِ یشِ  أَلاِفْراطُ 
افراط در سرزنش، آتش لجاجـت را شـعلھ ور 

 .مى کند
پــدر و مــادر در آغــاز بایــد خــلاف  پــس

فرزندان را نادیده بگیرنـد، ولـى بیشـتر 
مراقبت کنند قُبح کارھاى خلاف را و عاقبـت 
زیانبار آنھا را بھ فرزندان متذکر شـوند 
و در مقابــل خلافکــارى از ســرزنش و ملامــت 

موجب جرأت پیـدا کـردن . زیاد پرھیز کنند
آنھا بھ والدین نشوند کـھ پیـامبر اکـرم 

 :مى فرماید  ﷑
�ُ مَنْ أَعانَ وَلَدَهُ عَلى بِرِّهِ وَ ھُوَ یعْفُو  رَحمَِ 

خدا بیامرزد آن کـس را کـھ  )٧٦(عَنْ سیَئِتِھِ؛ 
 .یارى فرزندش کند و از خطایش بگذرد
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 چھاردھم فصل
 

م ل  ƵƨǍיƶִ ع
و نیکبختى انسان در آینـده و در  سعادت

بسـتگى بـھ دانـش و ھر موقعیتى کھ باشد، 
عنایت و توجھ اسـلام . علم و سواد او دارد

در عصر خود بھ علم و علم آموزى از اھمیت 
در . و عظمت این دین آسمانى خبر مـى دھـد

ھیچ کتابى بھ اندازه ى کتاب آسمانى اسلام 
و ارزش  ھاو کتب روایتى و حدیثى بھ علم ب

کـدام سـخنى بـالاتر از سـخن . نداده انـد
انسان را آفریـد و : خداوند کھ مى فرماید

آن گاه بھ او بیـان و علـم آموخـت و بـھ 
یـا در . وسیلھ ى قلم بھ او دانـش بخشـید

آیا دانش ورزان و عالمان با : جایى فرمود
امروز با پیشرفت دنیا ! جاھلان یکسان اند؟

جاى ھیچ درنـگ  نو بھ وجود آمدن تمدن نوی
و شبھھ اى باقى نمى مانـد و ضـرورت علـم 

 .آموزى را بھ وضوح نشان مى دھد
بھترین زمان فراگیرى علـم و دانـش  لذا

اندوزى از زمان ھفت سالگى کودک در اسـلام 
پدران باید این فرصـت را . معرفى شده است

غنیمت بدانند و این مجال را از فرزنـدان 
مدرسـھ،  دریغ نکنند و آنھـا را بـھ سـوى

راھنمایى و تشویق کنند و نگذارند آینـده 
ى آنھا بھ خاطر بیسوادى تباه شود و آنھا 

 .را از این نعمت بزرگ محروم نسازند
 :فرمود ﷒صادق  امام
یلْعَبُ سبَْعَ سِنینَ، وَ یتَعَلَّم الکتـابَ  ألْغُلامُ 

 سبَْعَ سِنینَ، وَ یتَعَلَّم الحَـلالَ وَالحَـرامَ سـَبْعَ 
فرزند در ھفت سـالگى خوانـدن و  )٧٧(سِنین؛ِ 

نوشتن فـرا گیـرد، و ھفـت سـال نیـز بـھ 
 .فراگیرى حلال و حرام بپردازد

 :فرمود ﷒على  امام



55 
 

لَمْ یتَعَلَّمْ فى الصِّـغَرِ لَـمْ یتَقَـدَّمُ فـى  مَنْ 
کسى کھ در کودکى درس نخوانـد،  )٧٨(الْکبَرِ؛ 

 .نمى شوددر بزرگى رھبر و پیشواى مردم 
در اســلام تأکیــد شــده اســت بــھ  بیشــتر

فراگیرى علومى کھ موجب نجات خـود انسـان 
در دنیا و آخرت باشد، و عمـر خـود را در 
. تحصیل علومى کھ نفع نـدارد ضـایع نکنـد

فلينظـر الا�سـان ا� «در تفسیر آیھ ى  ﷒امام صادق 
. تعبیر فرموده اند از طعام بھ علـم »طعامـه

. اسـت نسـانمبرم تـرین غـذاى ا آرى، علم
پیشرفت علوم دنیوى امروز ایـن امکـان را 
بھ انسان مى دھد کھ در تحصیل علوم جدیـد 
عقب نماند، چون اقدام بـھ آمـوختن علـوم 
بیشتر وقت انسان را مى گیـرد و مـانع از 
آن مى شود کھ انسان بھ چند علم در کنـار 
ھم بپردازد، لذا تـا امکـان دارد انسـان 

پس . کند کوتاھىر کسب معارف دینى نباید د
از فراگیرى علوم دنیـوى بایـد بـھ علـوم 
الھى نیز توجھ کند و بُعد معنوى خـویش را 

 .نیز تقویت کند
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این قسمت سخن فراوان است، نمى شـود  در

. در چندین سطر، بحث با آن عظمـت را آورد
یعنى بنده ى . خداپرستى یک جملھ بیش نیست

ن، و نفى کـردن ھمـھ ى خـدایان و خدا بود
قرار گرفتن در اشراف نور حق کھ ھـیچ کـس 
جذابتر و دوست داشتنى تـر از او نیسـت و 
 وھیچ محبوبى چـون او تـا ابـد مانـدگار 

باوفا نیست و ھیچ موجودى چون او برازنده 
. ى پرستش نیست، جملھ ھسـتى طفیلـى اوسـت

ــان،  ــرى انس ــلى و فط ــف اص ــھ و تکلی وظیف
 .ق او و شناساندن اوستشناختن دقی

پدران و مادران باید بیشـتر وقـت  آنچھ
خود را براى فرزندان مصروف دارند، کاشتن 
. بذر خداپرستى در نھاد و نھان کودک اسـت

موجودى بھ نام فطـرت در درون پـاک کـودک 
ھیھـات کـھ ایـن . خدا را فریاد مـى کنـد

فریاد خاموش شـود، از ھمـان آغـاز تولـد 
و عقلش پا مـى گیـرد و کودک، فھم و شعور 

عسل شیرین خداپرستى بایـد . مى شود وفاشک
 .بھ کام او ریختھ شود

خداونـد و پرسـتش خداونـد دو  شناساندن
کھ این قسـمت بعـدى بیشـتر . مقولھ ھستند

توجھ و عنایت مـى طلبـد، بایـد کـودک را 
پیوستھ در مسیر خداپرستى حفـظ کـرد و او 

 .را در این مسیر یارى کرد
ت دارد کھ کودک از ھفت سالگى عنای اسلام

تدریج بھ سوى عبادت کردن کشانده شـود ھ ب
مـى گویـد از  ﷒یکى از اصحاب امام صادق 

حضرت پرسیدم کھ کودک از چھ سنى شروع بـھ 
نماز خواندن کند و یا نمـاز بـھ او یـاد 

 .از ھفت سالگي: داده شود؟ فرمود
ایـن  ﷒از دعاھاى حضـرت ابـراھیم  یکى

 :است کھ مى فرماید
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فرزنــدان مــرا از نمــازگزاران ! خــدایا
 .قرار بده

چنـین مـى   ﷑حدیثى از رسول خـدا  در
 :فرماید
لاِطْفالِ آخرِِ الزَّمانِ مِنْ آبائِھِم فَقیـلَ  وَیلٌ 

: فَقـالَ ! یا رَسوُلَ �ِ مِنْ آبائِھِمُ الْمُشـْرکین؟
لا، مِنْ آبائِھِمُ الْمُؤْمِنینَ لایعَلِّمُـونَھُمُ شـَیئاً 
مِنَ الْفَرائِضَ، وَ إذا تَعلَّموا أَوْلادَھُمْ مَنَعُوھُمْ 

نَّ الـدُّنْیا فَأَنَـا مِ  رٍ وَ رَضُوا عَنْھُمْ بِعَرَضٍ یسی
واى بر پدران  )٧٩(مِنْھُمْ بَرئٌ وَ ھُمْ مِنِّى برئ؛ٌ 
از ! اى پیامبر: فرزندان آخرالزمان گفتند
از پـدران ! نـھ: پدران مشرکشـان؟ فرمـود

مؤمن کھ چیزى از واجبات دینـى بـھ آنھـا 
یاد نمى دھنـد و اگـر اولادشـان بخواھنـد 

و  چیزى یاد بگیرند، مانع آنھا مـى شـوند
بھ اندک چیزى از دنیا از آنھا راضـى مـى 
شوند و ما از آنھـا بیـزاریم و آنھـا از 

 .من
 :در جاى دیگر مى فرماید و

عَلى صِبیانِکمْ اَوَّلَ کلَمَةٍ لاإِلـھَ إلاّ  إِفْتَحُوا
ــى  )٨٠(�؛  ــان م ــان زب ــھ کودکانت ــانى ک زم

 .گشایند لاالھ الا� را بھ آنھا یاد بدھید
ھا در این قسمت نبایـد کوتـاھى  مسلمان

باید خود و فرزندانشان بـا معـارف . کنند
ــوند و از  ــنا ش ــى آش ــى و قرآن ــد الھ بلن
خواندن کتاب ھـاى مـذھبى و از رفـتن بـھ 
مجالس موعظھ و محافل دینى و مراسـم ھـاى 

تـلاش کننـد . مذھبى کوتاھى و دریغ نکننـد
محبت خداوند و اولیاى او در دوران کودکى 

ا ریشھ کند کـھ سـعادت دنیـا و آنھ دلدر 
 .آخرت آنھا در این است

بُعد از تربیـت خیلـى ظرافتکـارى و  این
باید خیلى با حوصلھ . ھنرمندى طلب مى کند

و بدون تکلّف و تحکـم و بـا بردبـارى بـا 
فرزند رفتار شود کھ خداى ناکرده از دیـن 
و مذھب دلسرد نشود و باید بسیار منطقى و 
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دور از تھدیـد و  معقول انجام گیـرد، بـھ
 .فشار
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ƱңƻғƬ ƶөƻẪ 
گونھ کھ در خلال بحث ھاى مختلف کھ  ھمان

طى چھارده بخش بیان گردید، تمام اقوام و 
ملل در طول تاریخ بھ یک نتیجھ کلـى دسـت 
یافتھ اند کھ بـراى تربیـت نسـل آینـده، 
باید دقت و مراقبت و کوشش لازم را انجـام 
 دھند وگرنـھ بـھ نتـایج مثبـت و دلخـواه

 ریـتبا توجھ بھ اینکھ اکث. نخواھند رسید
مردم ایران مسلمان ھسـتند و پیـرو کامـل 
ترین دین الھى مى باشـند، ایـن آیـین از 
طریق آموزه ھاى دینى کھ از زبان پیـامبر 

 ﷒و پیشـوایان معصـوم   ﷑گرامى اسـلام 
بیان گردیـده، خطـوط کلـى در رابطـھ بـا 

ربیتى کھ سرنوشت ساز ھست را بیان مسائل ت
 .نموده است

است پدران و مادران گرامى، با بھ  امید
کار بستن این آمـوزه ھـا، در راه تربیـت 
صحیح فرزندانشان کھ آینـده سـازان کشـور 

 .ھستند، موفق و مؤید باشند
 شاء � ان
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